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 مقدمه

حمد و ستایش مختص ذات خداوند است، پروردگار ما هر آنچه که بخواهد 

 است. ینگزیند، و هر چیز نزد او به میزان معی خلق نماید و برمی

کار ودرود و سلام بر پیامبر برگزیده و منتخب، پیامبر ما محمّد و بر آل و یاران نیک

نمایند. اما  تا هنگامیکه شب و روز یکدیگر تعقیب میها  آن پیروان راستیناو و بر 

 بعد:

  ی هدانشکد
ّ
رمه با ایمان به  ی هدعوت و اصول الدین دانشگاهِ أم القری در مک

ّ
مک

گاهی از حق امت در ضرورت تکلیف راهنمایی و راهنمایی  رسالت والای خود و با آ

ترین شهر، و در  ترین نقطه و پاک در مقدسآن را  بر آن، به ویژه اینکه خداوند

رسالت و محل فرود وحی، مرکز تابش و پرتوافکنی هدایت و نور به  ی هسرچشم

آن  القری) اطراف جهان متمایز ساخته است که این پایگاه با شکوه و رفیع علمی (ام

 درسامان و انتظام بخشد، و خداوند توفیق را نصیب فرمود تا این که دانشکده را 

هایی هدفمند علمی که در  توان علمی و فرهنگی خود به انتشار سلسله رساله حدود

ها نسبت به روش کتاب و  پی رفع نیازها و معالجه کمبودهای امت و برخی ذهن

 سنت و درک سلف، اقدام نماید.

به آن توجه و عنایت   ه۱۴۲۳و آنچه که فرزانگان و فعالان دانشکده برای امسال 

باشد که با  مند می های هدف اند انتشار تعدادی رساله در میان آن سلسله مبذول داشته

در مورخه  ۵۶۸۹موافقت جناب وزیر آموزش عالی در تلگراف با شماره 

مفتخر گردید و در میان این فرآوردهای پربرکت این رساله حاضر   ه۴/۷/۱۴۲۳

این سلسله  تحت عنوان (البلد الحرام ... فضائل واحکام) که دومین رساله از

به آن متمایز  را ت مکانی که خداوند شهر مبارک خودفباشد و موضوع آن از شرا می
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گیرد که خداوند در میان سایر  ساخته است و از رفعت جایگاهی سرچشمه می

دارد، با این وجود برخی مردم به علت  دوست میآن را  شهرها به علت شرافت آن،

احکام آن و یا کوتاهی کردن در تجلیل و  عدم درک حرمت این بیت و یا غفلت از

تقدیس شایسته آن حرمت این جایگاه و ادای وظیفه خود در قبال این بیت مبارک 

پیوندد که با این جایگاه و  به وقوع میها  آن کنند، و اعمال و کرداری از رعایت نمی

و مناسب  اند از اینکه تجلیل این بیت از مراسم و غافل شده ،قداست آن تناسب ندارد

گردد، و کسی که به تجلل آن بپردازد  خدایی است که جز از تقوای دلها صادر نمی

چون تجلیل آن تابع تجلل خدایی است و گواهی است بر تقوای او و صحت ایمان 

مۡ شََ�ٰٓ�رَِ ﴿ اید:مفر وی و خداوند می ِ ٱَ�لٰكَِۖ وَمَن ُ�عَظِّ فإَِ�َّهَا مِن َ�قۡوَى  �َّ
 .]۳۲ ج:حال[ ﴾٣٢ لۡقُلوُبِ ٱ

این است (مناسك حج)! و هرکس شعائر الهی را بزرگ دارد، این کار نشانه «

 .» تقوای دلهاست

ای دیگر که برای اولین بار به این بارگاه مبارک قدم  و در مقابل این گروه دسته

اند و با رسیدن به این بارگاه پربرکت درونشان سرشار از حب و شوق و شادی  نهاده

گاهی چندانی با  شدت شوق در پوست خود نمیگشته و از  گنجند و با این حال آ

تجلیل آن را  پردازند که خدا و رسول او احکام دین ندارند و به تجلیل از چیزهایی می

های صعود از کوهها و  اند، و تلاش و سعی فراوانی با صرف هزینه و تقدیس ننموده

نابودی آنان بینجامد و به جستجوی شوند، و چه بسا به  های بلندی متحمل می صخره

ها  ها و سنگ ها و خاک و مسح صخره آوری ریگ آثار قدیمی و جویای غارها و جمع

پردازند، به گمان اینکه این عمل تجلیل از شهر مبارک است، اگر به جای  می

پرداختن به چنین کارهایی این وقت نفیس و با ارزش را در تجلیل آنچه که خداوند 

تلاوت قرآن  آن امر فرموده است، و یا به نماز در مسجد الحرام وبه تجلیل 

 پرداخت، برای وی مفیدتر و برای دنیا و آخرت وی سزاوارتر و مثمرتر خواهد بود. می



 ٣   مقدمه

لذا به این نتیجه رسیدیم که تبیین فضائل این شهر مبارک و احکام خاص آن و 

ت مختصر و اسلوب توضیح صورت شرعی تجلیل مبتنی بر کتاب و سنت با عبار

متخصص و حذر از  یآسان و دوری از تفصیل و پیچیدگی و تکیه بر قول راجح علما

 ست.نیضروری  ی کهجزئیات

تر به انجام این امر خطیر از (ام القری)؛ لذا  سزاوار و شایستهاست و چه کسی 

 بندی آوری مطالب علمی و دسته گروهی از دانشمندان فرهیخته این دانشکده به جمع

این موضوع مبادرت نمودند تا اینکه رساله حاضر تدوین گشت و بعد از آن جهت 

بررسی و تصحیح بر گروه دیگری از دانشمندان برجسته عرضه گردید و جمعی از 

بر عهده آن را  دهد و هزینه چاپ خیررا پاداش و جزای ان نیکوکاران خداوند آن

 گرفتند.

ستور کاری است برای هر بنده نائب از بینی و یادآوری و د بس این رساله روشن

کسانی که خداوند او را به سکونت در این شهر مبارک و مجاورت خانه قدیمی خود 

شرافت بخشیده است، و نیز کسانی که با قدم نهادن به این سرزمین مقدس مورد 

 قنا إلاَّ يدُ إلاَّ الإصلاح ما استطعنا وما توفيإن نراکرام خداوند قرار گرفته است، 

 .بيه ننيه توكلنا وإليباالله عل
، جز به خدا اخواهم! و توفیق م نمی -میتا آنجا که توانایی دار- جز اصلاح ام

 م!یگرد می و به سوی او باز ؛مینیست! بر او توکل کرد

یم این عمل را محض رضایت خود قرار دهد، انو از خداوند بزرگ و قادر خواه

که در نوشتن، یا تصحیح، چاپ، یا هزینة آن و برای بندگانش سودمند گرداند، و هر 

به هر طریقی که در آن سهیم بوده است خداوند آنان را جزای نیک و اجر و ثواب را 

 برایشان مضاعف نماید.

 .ينآله وصحبه أجمع نا محمد وعلىينب لىع ركاالله وسلم وبا وصلى

 دکتر عبدالله بن عمر الدمیجی
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 دعوت و اصول دین ی هرئیس دانشکد

 .ق ه۸/۹/۱۴۲۳

 
ّ
مه  ی همک  خداوند از آن محافظت نماید -مکرَّ



 
 
 

 پیشگفتار

 مکّه (مبارک) شهر
 شیادیهای آن، حدود آن، آغاز پ اسم

 :های آن اسم -١

است،  ف و تقدیس نهادهمشرَّ  ،را مبارک و حرمتآن را  شهر مبارکی که خداوند

هایی که در قرآن  های فراوان است، از جمله نام به علت منزلت رفیع آن دارای نام

 کریم ذکر شده است عبارتند از:

ة:
ّ
ِيٱ وَهُوَ ﴿ فرماید: مشهورترین نام آن است: خداوند می مک يدَِۡ�هُمۡ  �َّ

َ
كَفَّ �

ظۡفَرَُ�مۡ عَليَۡهِمۡۚ وََ�نَ 
َ
نۡ أ

َ
ةَ مِنۢ َ�عۡدِ أ يدِۡيَُ�مۡ َ�نۡهُم ببَِطۡنِ مَكَّ

َ
ُ ٱعَنُ�مۡ وَ� َّ� 

 .]۲۴ح:فتال[ ﴾٢٤بمَِا َ�عۡمَلوُنَ بصًَِ�ا 
را از شما، و دست شما را از آنان در دل (مشرکان) ها  آن است که دستخدا او «

; و خداوند به نمودپیروز ها  آن کوتاه کرد، بعد از آنکه شما را بر (یعني حدیبیه) مکه

 .» دهید بیناست آنچه انجام می

 
ّ
  یکی دیگر از نام :ةبک

ّ
لَ َ�يۡتٖ  إنَِّ ﴿ گوید: ه است که قرآن میهای شهر مک وَّ

َ
أ

ةَ مُبَارَٗ� وَهُدٗى لّلَِۡ�لٰمََِ�  ِي ببَِكَّ  .]۹۶ن: [آل عمرا ﴾٩٦وُضِعَ للِنَّاسِ لَ�َّ
ای که برای مردم (و نیایش خداوند) قرار داده شد، همان است که  نخستین خانه«

 بدر سرزمین 
ّ
 .» ه است، که پربرکت، و مایه هدایت جهانیان استک

ری
ُ

م الق
ُ
وحَۡيۡنآَ  وََ�َ�لٰكَِ ﴿ فرماید: نام دیگر آن ام القری است که خداوند می :أ

َ
أ

مَّ 
ُ
نُذِرَ أ ا ّ�ِ َ� رَۡ�بَ  ۡ�َمۡعِ ٱوَمَنۡ حَوۡلهََا وَتنُذِرَ يوَۡمَ  لۡقُرَىٰ ٱإَِ�ۡكَ قُرۡءَاناً عَرَ�يِّٗ
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عِ�ِ ٱوَفَرِ�قٞ ِ�  ۡ�َنَّةِ ٱ�يِهِ� فَرِ�قٞ ِ�   .]۷ :شوریال[ ﴾٧ لسَّ
»  القری ام« فصیح و گویا) را بر تو وحی کردیم تاو این گونه قرآنی عربی («

 
ّ
را از روزی که همه خلایق در آن روز ها  آن ه) و مردم پیرامون آن را انذار کنی و(مک

گروهی در بهشتند و گروهی در  ؛شوند و شك و تردید در آن نیست بترسانی جمع می

 .» آتش سوزان!

  و به اتفاق مفسرین ام القری
ّ
 ١ه است و بدین نام خوانده شده استهمان شهر مک

 تر است. محبوب صرها، و نزد خدا و رسول خدا تر و برتر از سایر شه زیرا شریف

  از جمله نام مین:الأ بلدال
ّ
 فرماید: ه بلد الأمین است خداوند میهای مک

ۡ�تُونِ ٱوَ  ّ�ِ�ِ ٱوَ ﴿ مِ�ِ ٱ ۡ�ََ�ِ ٱوََ�ذَٰا  ٢وَطُورِ سِينَِ�  ١ لزَّ
َ
 .]۳-۱ ن:تیال[ ﴾٣ ۡ�

و قسم به این شهر امن ( *   طور سینین«و سوگند به * قسم به انجیر و زیتون «

 
ّ
 .»ه)مک

و بلد (شهر) امین همان شهر مکه است بدون اختلاف میان مفسرین ...، 

 .٢های فراوان دیگری که این شهر پر امن و امان به آن خوانده شده است ونام

 :مر حدود ح -٢

به علت اهمیت این موضوع و احکام شرعی فراوانی که خداوند در رابطه با آن 

برای حرم خویش وضع نموده است تعیین حدود بیت الحرام به وحی الهی بوده 

بنیانگذار و سازنده کعبه حدود بیت  ؛است. پس جبرئیل فرود آمد تا به ابراهیم 

نمود، و حدود  رم را وضع میالحرام را نشان دهد، و ابراهیم خلیل مرز و حدود ح

، اسد مکه سال فتحر د صحرم در زمان رسول خدا تجدید گردید رسول خدا 

 حدود حرم را تعیین نمود.تا خزاعی را فرستاد 

                                                           
 .۴/۱۱۶تفسیر ابن کثیر  -١

 .۱/۳۸۳، تفسیر ابن کثیر ۱/۴۸نگاه: شفاء الغرام  -٢



 ٧   پیشگفتار

ه اسد  صنماید که پیامبر  روایت می مابونعیم از ابن عباس 
ّ
در سال فتح مک

ا راهنمایی بآن را  حرم را تجدید بنا کرد که ابراهیم های نشانه تاخزاعی را فرستاد 

 .١ابن حجر گفته است که اسناد این حدیث حَسَن است ،جبرئیل نهاده بود

 .٢دگرد امروز بر حسب نیاز تجدید می حرم تا به علاماتو همینطور 

حرم مهمترین چیزی است که  های نشانهگوید: بدان که شناخت  می :امام نووی

 .٣آن عنایت شود زیرا احکام فراوانی به آن تعلق بسته است بایست به می

 :آغاز ساخت حرم و کعبه معظمه -٣

موضوع آغاز ساخت کعبه معظمه و حرم و مناسک حج بنابر آنچه که در قرآن 

، ط داردارتبا إو پسرش اسماعیل  خلیل الرحمن وارد گشته است با ابراهیم

اولین  ؛نماید که ابراهیم  حافظ ابن کثیر گفته است: (ظاهر قرآن اقتضاء می

نصوص وارده در این زمینه  گرچه ٤نهاده است)تأسیس بنا و آن را  که کسی است

 .. والله أعلمنمایند نفی نمی ؛ قبل از ابراهیمآن را  احتمال وجود ساخت

پسرش اسماعیل  یاریدر مورد ساختن کعبه و پرداختن ابراهیم به آن با  اما و

�سَۡ�عٰيِلُ  ۡ�يَۡتِ ٱمِنَ  لۡقَوَاعِدَ ٱمُ  ۧيرََۡ�عُ إبَِۡ�ِٰ�  �ذۡ ﴿ فرماید: میخداوند چنین 
نتَ 

َ
مِيعُ ٱرَ�َّنَا َ�قَبَّلۡ مِنَّاۖٓ إنَِّكَ أ  .]۱۲۷ :ةبقرال[ ﴾١٢٧ لۡعَليِمُ ٱ لسَّ

                                                           
 .۱/۱۸۳اصابه  -١

و آخرین تجدید آن با صدور دستور عالی به ریاست جناب شیخ محمد بن عبدالله السبیل  -٢

مسجدالحرام رئیس و مدیر کل اسبق امور آستان مسجد الحرام و مسجد النبی و امام و خطیب 

ی در کوهها و درّه
ّ
رم ـهای اطراف ح با تشکیل جلسه برای پرداختن به تعیین حدود حرم مک

دستور شروع به کار  ود را به پایان رساند، و در اجرای قانون وـانجام گرفت و گروه کارهای خ

 سید.های مکه بزرگ به اتمام ر نمود و مرحله اول آن با تجدید پرچم و تابلوهایی بر ورودی

 .۳/۸۲تهذیب الأسماء واللغات  -٣

 .۲۷۷/ ۲البدایه و النهایه  -٤



 و احکام مکه مکرمه فضایل    ٨

ا های خانه (کعبه) ر یاد آورید) هنگامی را که ابراهیم و اسماعیل، پایه و (نیز به«

 .»ما بپذیر، که تو شنوا و دانایی! پروردگارا! از :گفتند) بردند، (و می بالا می

در زمینه آغاز امرِ حرم و داستان ساختن آن وارد  صروایات صحیحی از پیامبر 

نماید که  روایت می سبن جبیر گشته است، بخاری در کتاب صحیح خود از سعید 

 نْ (مِ کمربندگفته است: اولین  مابن عباس 
َ

کسر میم و سکون نون وفتح طا] با [ق) ط

اند از طرف مادر اسماعیل بوده است، منطقی را اتخاذ نمود، که  که زنان اتخاذ نموده

آورد آثار و نشانه فرار کردن را از ساره گم کند (چون وقتی هاجر اسماعیل را بدنیا 

ابراهیم هاجر و پسرش اسماعیل [که شیر خواره بود]  ، سپس١حت شداساره بسیار نار

ز وجود را به نزد بیت بالاتر از زمزم آورد. آن هنگام کسی در آنجا نبود و آبی نی

گذاشت سپس ابراهیم روانه و ها  آن کنار یآب مشكو  ای از خرما نداشت و کیسه

) او را دنبال کرد و گفت: ای ابراهیم کجا رهسپار شد و هاجر (مادر اسماعیل

گذاری؟  تنها می داشب میروی؟ و ما را در این درّه که نه انسان و نه چیزی در آن  می

به خره وبالأنمود،  چند بار سخن خود را به او گفت. ولی او به وی التفات نمی

 ابراهیم گفت: آیا خداوند به تو دستور داده است؟ گفت: آری.

گرداند، سپس برگشت و ابراهیم رهسپار گردید  این صورت مرا تباه نمیگفت: در 

ای رسید جایی که از دیدگان پنهان شد و به بیت الحرام رو نمود و  تا اینکه به گردنه

ٓ ﴿ دستش را بلند کرد و با این کلمات خدایش را فراخواند و گفت: �َّنَا سۡكَنتُ  رَّ
َ
ٓ أ إِّ�ِ

ْ  لمُۡحَرَّمِ ٱ ذيِ زَرۡعٍ عِندَ بيَۡتكَِ مِن ذرُِّ�َِّ� بوَِادٍ َ�ۡ�ِ  لَوٰةَ ٱرَ�َّناَ ِ�ُقيِمُوا  لصَّ

                                                           
نماید، اینجا  که اسماعیل را به سه قسمت قطع می و به خدا قسم خوردبقیه قصه چنین است: ( -١

بود که هاجر کمربند بلندی را انتخاب کرد و اسماعیل را به کمر خود بست و فرار کرد و برای 

کرد تا ساره آنان  میو نشانه راه را گم  شد می خود کمربند به زمین کشیده پنهان کردن راه فراری

 .تا آخر واقعه). مترجم… را پیدا نکند 



 ٩   پیشگفتار

ۡ�  جۡعَلۡ ٱفَ 
َ
لعََلَّهُمۡ �شَۡكُرُونَ  �َّمََ�تِٰ ٱمِّنَ  رۡزُۡ�هُمٱَ�هۡويِٓ إَِ�ۡهِمۡ وَ  �َّاسِ ٱدَةٗ مِّنَ  ِٔأ

 .]۳۷ :براهیمإ[ ﴾٣٧
ای  آب و علفی، در کنار خانه بیپروردگارا! من بعضی از فرزندانم را در سرزمین «

تو دلهای گروهی از مردم را  ؛که حرم توست، ساکن ساختم تا نماز را برپا دارند

 .»شاید آنان شکر تو را بجای آورند! ؛روزی دهها  آن و از ثمرات به ؛سازها  آن متوجه

 نوشید تا اینکه و مادر اسماعیل به شیر دادن اسماعیل پرداخت و از آن آب هم می

تشنه شدند، و به پسرش نگریست که (از شدت  دوهر به پایان رسید و  مشکآب 

پیچید، از کراهت و ناراضی اینکه به وی بنگرد راه افتاد، کوه صفا  خود می تشنگی) بر

نزدیکترین کوه به وی بود بالای آن رفت. سپس به درّه رو کرد تا بنگرد آیا کسی را 

وه (صفا) پایین آمد، به درّه که رسید، لباس را جمع بیند؟ و هیچ کس را ندید، از ک می

نمود، با تلاش طاقت فرسایی سعی نمود تا از درّه بگذرد، سپس به کوه مروه آمد و از 

بیند، کسی را ندید، هفت بار این عمل  آن بالا رفت تا نظاره کند که آیا کسی را می

 (آمد و رفت از صفا به مروه و بالعکس) را انجام داد.

فرموده است (این است حکمت سعی  صگفته است: پیامبر  من عباس اب

مردم میان دو کوه) وقتی که بر کوه مروه صعود کرد صدایی را شنید به خود گفت: 

آب و نانی) با خودداری صدایت را مدد (و گفت اگر  ،شنیدآن را  دوباره ساکت شو،

، فرشته با عقب ای روبرو گردید در مکان زمزم با فرشته ،به سمت صدا رفت ،شنیدم

و با ، تا اینکه آب نمایان و ظاهر گشت زمین زد)به ( ـخود، ـ یا گفت: با بال خود 

ریخت و  خویش می مشکو آب را در  ،دستان خویش برای آن آبگیری درست کرد

ته است که: گف مآمد. ابن عباس  ریخت آب فوران و بالا می مشکبعد از آنکه در 

فرموده است: خداوند مادر اسماعیل را بیامرزد اگر زمزم را آزاد  صپیامبر 

کرد) زمزم چشمة روان و پرآبی  ساخت و با مشت پر نمی گذاشت (و آبگیر نمی می

اش را شیر داد و فرشته به وی  گوید: مادر اسماعیل آب را نوشید و بچه بود، می می



 و احکام مکه مکرمه فضایل    ١٠

، در این مکان این پسر و پدر او خانة خدا دیباشگفت: هراس هلاک شدن را نداشته 

و بیت همچون تپه  ،گرداند میش را هلاک ننمایند و خداوند اهل خوی را بناء می

گیرند همینطور بود تا اینکه  در برمیآن را  یابد و سیلهایی از چپ و راست ارتفاع می

عبور نمودند و در ها  آن آمده بودند از کنار ١که از راه کداء )جُرهُم(کاروانی از طایفه 

 
ّ
حالت دور و چرخش در آسمان دیدند و گفتند ای را با  کردند و پرنده توقفه دامنه مک

 در این درّه و اطراف آن آب وجود دارد، در  این پرنده بر روی آب چرخ می
ً
خورد حتما

آب  بهها  آن دو نفر را فرستادند و یا حالیکي خبر نداریم که آبي در اینجا باشد، یکی

برخورد نمودند و برگشته و آنان را از وجود آب خبر نمودند و با هم به طرف آب روی 

دهید که نزد شما  آوردند. و هاجر مادر اسماعیل کنار آب بود، گفتند: آیا اجازه می

 منزل گزینیم، گفت آری: به شرطی که هیچ حقی در آب نداشته باشید، گفتند آری.

(کاروان) با هاجر مواجه ها  آن نماید: بیان می صاز زبان پیامبر  مابن عباس 

ای بود، نزد وی سکنی گزیدند و به دنبال اهل خویش  هم دنبال همسایهاو گشتند و 

ها زیاد شد و پسر (اسماعیل) به سن  منزل نمودند و خانهها  آن فرستادند و آنان نیز با

رقابت ها  آن انی رسید بافرا گرفت و چون به جوها  آن جوانی رسید و زبان عربی را از

کرد و آنان را شگفت زده کرده بود و چون به سن ازدواج نایل گشت زنی از طایفه  می

خود را به همسری وی درآوردند، و مادر اسماعیل از دنیا برفت، ابراهیم بعد از 

ازدواج اسماعیل برگشت تا بازمانده خویش را ببیند، اسماعیل را نیافت از همسرش 

بیرون رفته است تا برایمان روزی طلب کند، سپس از  :جویا شد گفت درباره او

  ا و سختی به سر مینزندگی و اوضاع آنان پرسید، گفت: در تنگ
َ

 بریم و نزد او ش
ْ
ه وَ ک

هرگاه همسرت آمد سلام مرا به او برسانید و به او بگوئید آستانه  :نمود. ابراهیم گفت

ت مثل اینکه بویی برده بود، فرمود: آیا درب را تغییر دهد، وقتیکه اسماعیل برگش

کسی پیش شما آمده بود، زن گفت، آری پیرمردی با چنین مشخصاتي پیش ما آمد و 

                                                           
ه. -١

ّ
 جایی در قسمت بالایی مک



 ١١   پیشگفتار

مان سؤال  در مورد تو از من جویا شد، او را اطلاع دادم، و در مورد معیشت و زندگی

و باشیم، گفت: آیا شما را هم به چیزی توصیه  نمود گفتم در تنگنا و مضیقه می

گفت اینکه  سفارش نمود؟ گفت بله: به من گفت تا سلام وی را به تو برسانم و می

چهارچوب زیرین درگاهش را تغییر دهد، اسماعیل گفت: آن پیرمرد پدرم بوده است 

ات بپیوند، او را طلاق داد و با  و مرا دستور داده است تا از توجدا شوم، و به خانواده

 دور بود پس پیشها  آن نمود، مدت زیادی ابراهیم از زن دیگری از آن طایفه ازدواج

آمد، اسماعیل را نیافت، نزد همسر وی رفت و از اسماعیل جویا شد همسرش ها  آن

 گفت: دنبال طلب روزی برای ما بیرون رفته است.

 سؤال کرد.ها  آن گفت: وضعیت شما چطور است؟ و از اوضاع و زندگی

ی را سپاس نمود بریم، و خدا به سر می وبی و خوشیهمسر اسماعیل: ما در خ

 فرمود: خوراکتان چیست؟

 گفت: گوشت.

 تان چیست؟ گفت: نوشیدنی

 گفت: آب.

 فرمود: خدایا در گوشت و آب برای آنان برکت قرار دهید.

اند و چنانچه بذر  بذری نداشتهها  آن است: آن هنگام ص پیامبر اسلام فرموده

 کرد. دعا می داشتند بر فزونی و برکت آن نیز می

ابراهیم گفت: هرگاه همسرت آمد سلام مرا به او برسانید و به او بگوئید آستانه 

 اش را ثابت نگه دارد. دروازه

خوش  وقتیکه اسماعیل آمد گفت: آیا کسی پیش شما آمده است گفت: آری، پیر

ال سیمایی نزدمان آمده بود و تمجید نمود، و از شما سؤال کرد، به او گفتم: که دنب

کسب معاش است، در مورد چگونگی معیشتمان از من پرسید، به او گفتم: در 

بریم، اسماعیل گفت: آیا شما را به چیزی سفارش و توصیه  خوبی و خرّمی به سر می
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ات را  د تا آستانه دروازههد رساند، و دستورت می ننمود؟ گفت: آری، او سلام  می

ده است و منظورش از آستانه درب ثابت نگه داری، اسماعیل گفت: او پدرم بو

 .شمائید. به من امر نموده تا شما را نگه دارم و از تو جدا نشوم

بدور بود و بعد از آن برگشت و اسماعیل زیر ها  آن سپس ابراهیم مدتی نامعلوم از

درخت تنومندی در نزدیکی زمزم در حال تیز کردن تیر و خدنگش بود وقتیکه 

و شتافت و به طریق غیر قابل توصیف یکدیگر را در آغوش ابراهیم را دید به سوی ا

گرفتند سپس ابراهیم گفت: ای اسماعیل خداوند مرا به انجام کاری دستور داده 

است اسماعیل گفت: هر آنچه پروردگارت دستور داده است انجام دهید، گفت: مرا 

خداوند مرا  نمایم. ابراهیم گفت: نمائید؟ اسماعیل گفت: شما را یاری می یاری می

ای بسازم و به تپه بلندی در همان اطراف اشاره کرد  دستور داده است تا در اینجا خانه

آن را  آورد و ابراهیم همانجا دیوارهای خانه را بالا بردند و اسماعیل سنگ می

ابراهیم  ،گذاشتآن را  ساخت تا اینکه خانه ارتفاع یافت و حجرالاسود را آورد و می

نتَ ﴿ گفتند: داد، و می عیل به وی سنگ میساخت و اسما می
َ
رَ�َّنَا َ�قَبَّلۡ مِنَّاۖٓ إنَِّكَ أ

مِيعُ ٱ  .»پروردگارا! از ما بپذیر، که تو شنوا و دانایی!« .]۱۲۷ :ةبقرال[ ﴾١٢٧ لۡعَليِمُ ٱ لسَّ
ٓۖ إنَِّكَ ﴿ گفتند: ساختند تا بر گردِ بیت بچرخند و می همواره می رَ�َّنَا َ�قَبَّلۡ مِنَّا

نتَ 
َ
مِيعُ ٱأ ای است که در زمین برای  پس این خانه نخستین خانه .﴾١٢٧ لۡعَليِمُ ٱ لسَّ

لَ َ�يۡتٖ وُضِعَ للِنَّاسِ  إنَِّ ﴿ فرماید: اینکه قرآن می عبادت ساخته شده است کما وَّ
َ
أ

ةَ مُبَارَٗ� وَهُدٗى لّلَِۡ�لَٰمَِ�  ِي ببَِكَّ  .]۹۶ :[آل عمران ﴾٩٦لَ�َّ
ای که برای مردم (و نیایش خداوند) قرار داده شد، همان است که  نخستین خانه«

 .»در سرزمین مکه است، که پر برکت، و مایه هدایت جهانیان است

کند که او گفته است گفتم: ای رسول خدا نخستین  بخاری از ابوذر روایت می

مسجد الحرام، «مسجدی که در زمین بنا نهاده شد کدام مسجد است؟ فرمود: 



 ١٣   پیشگفتار

فاصله گفتم: سپس کدام مسجد بنا نهاده شده است؟ فرمود: مسجد الاقصی، گفتم: 

 هر کجا نماز فرا رسیدسپس  ،چند سال بود؟ فرمود چهل سالها  آن میان (ساختن)

اقامه نمائید فضیلت و برکت در آن است و خداوند اعلام داشته است که او آن را 

نماید  ؛ها و راهنماهای آشکاری که دلالت بر ساختن آن به وسیله ابراهیم  نشانه

تعظیم و مبارک گردانیده است و قرآن آن را  در آن باقی و نگه داشته است و خداوند

قَامُ إبَِۡ�هٰيِمَۖ وَمَن دَخَلهَُ  �يِهِ ﴿ فرماید: می ِ َ�َ  ۥءَاَ�تُٰۢ َ�يَِّ�تٰٞ مَّ َ�نَ ءَامِنٗاۗ وَِ�َّ
َ ٱإَِ�ۡهِ سَبيِٗ�ۚ وَمَن َ�فَرَ فإَنَِّ  سۡتَطَاعَ ٱمَنِ  ۡ�يَۡتِ ٱحِجُّ  �َّاسِ ٱ غَِ�ٌّ عَنِ  �َّ
 .]۹۷ :[آل عمران ﴾٩٧ لَۡ�لٰمَِ�َ ٱ

هر کس داخل آن و  ؛، (از جمله) مقام ابراهیم استهای روشن در آن، نشانه«

در امان خواهد بود، و برای خدا بر مردم است که آهنگ خانه (او)  ؛خانه خدا) شود(

را انکار که توانایی رفتن به سوی آن دارند. و هر کس کفر ورزد (و حج ها  آن کنند،

 . »استنیاز  ، به خود زیان رسانده)، خداوند از همه جهانیان، بیکند

از آنچه  .١های روشن است مقام ابراهیم از نشانهاند: که  قتاده و مجاهد گفته

گردد و  منزلت و ارزش آن نمایان می علومبارک و  گذشت عظمت جایگاه این شهر

های این شهر و بیان حدود و مبدأ بنیان آن و  ذکر پیاپی نصوص مذکور در تعدد نام

گردد بر عظمت و علو منزلت این شهر دلالت  آنچه که در بیان حرمت آن ذکر می

 أعلم.والله  نماید. می

                                                           
 )، چاپ سوم.۴/۱۰تفسیر طبری ( -١





 
 
 

 فصل اول:
 احکام آن از ه و برخیفضائل مکّ 

 :ه شهر مبارک خداوندحرمت مکّ  -١
و زمین برگزیده و مبارک و ها  آسمان را از ابتدای آفرینش زمین خداوند این نقطه

ٓ ﴿ فرماید: حرمت نهاده است، خداوند می مَا ِ  إِ�َّ ۡ�بُدَ رَبَّ َ�ذِٰه
َ
نۡ أ

َ
مِرۡتُ أ

ُ
ِ ٱأ ة َ�َۡ�ۡ 

ِيٱ مَهَا وََ�ُ  �َّ ُ�ونَ مِنَ  ۥحَرَّ
َ
نۡ أ

َ
مِرۡتُ أ

ُ
ءٖ� وَأ  ﴾٩١ لمُۡسۡلمِِ�َ ٱُ�ُّ َ�ۡ

 .]۹۱نمل:ال[
» 

ّ
ه) را عبادت کنم، همان (بگو:) من مامورم پروردگار این شهر (مقدس مک

در حالی که همه چیز از آن اوست! و من  ؛که این شهر را حرمت بخشیده خدایی

  .»مامورم که از مسلمین باشم

در روز فتح مکه  صکه پیامبر  مبا روایت ابن عباس  صو حدیث پیامبر 

کرامت و حرمت این شهر را و زمین ها  آسمان خداوند در روز خلقگفته است: 

 .١شده استوز قیامت به حرمتِ خداوند حرام بخشیده است و تا ر

ه را بیان ؛و ابراهیم خلیل 
ّ
و اعلان کرده است و کعبه را  حرمت و کرامت مک

پاک نمود و در میان مردم اعلام حج نمود، بخاری از عبدالله بن زید آن را  کرد و بنا

است: (ابراهیم مکه را  دهفرمو صروایت کرده است که پیامبر  سبن عاصم 

مکه را حرمت و  ؛و من نیز همچنانکه ابراهیم  ،حرمت نهاد و برای آن دعا کرده

                                                           
 .)۲/۹۸۶صحیح مسلم ( -١



 و احکام مکه مکرمه فضایل    ١٦

نهادم و برای افزایش محصول آن دعا کردم بود مدینه را حرمت  کرامت بخشیده

ه دعا کرد
ّ
 .١)همچنانکه ابراهیم برای مک

 ها  آسمان و این روایت با آنچه خداوند ذکر کرده است که او از آغازِ 
ّ
ه و زمین مک

 را حرمت نهاده است تعارض ندارد.

به وسیله ابراهیم حافظ ابن کثیر بعد از ذکر احادیثی که بر حرمت نهادن مکه 

بخشیدن خداوند به  حرمتمیان این احادیث که بر «نمایند گفته است  دلالت می

ه از آغاز آفرینش
ّ
 بر حُرمت نهادن آن ها  آسمان مک

ّ
و زمین دلالت دارد و احادیث دال

از جانب خداوند آن را  توسط ابراهیم منافاتی وجود ندارد زیرا ابراهیم حکم و حرمت

و همواره قبل از ساختن کعبه به وسیله ابراهیم این شهر  ،کرده استتبلیغ و بیان 

نزد  صمبارک و حرام بوده است، همچنانکه روایت شده است: که رسول خدا 

 خداوند به عنوان آخرین پیامبر مُ 
َ

 ق
َّ

در میان آب و  ؛ر و مکتوب شده بود که آدم د

�يِهمِۡ  ۡ�عَثۡ ٱوَ  رَ�َّنَا﴿ کهگل سرشت خویش بود، و علاوه بر آن ابراهیم دعا کرده بود 
  .]۱۲۹ :ةبقرال[ ﴾رسَُوٗ� مِّنۡهُمۡ 

 .پیامبری از خودشان برانگیزها  آن پروردگارا! در میان«

اجابت کرده بود لذا در حدیث آن را  و خداوند براساس علم و قدر سابق خویش

گاه کنید   ند:ذکر شده است که صحابه گفت مر خود آ
َ
ای رسول خدا ما را از آغاز ا

و بشارت عیسی بن مریم و مادرم در خواب  ؛فرمود: دعای ابراهیم  صپیامبر 

دیده بود که نوری از وی خارج گشته است که قصر و کاخهای شام را نورانی و منور 

 کرده است.
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 ١٧   فصل اول: فضائل مکه و برخی از احکام آن

 رماید:ف می إو قرآن درباره ساختن بیت توسط ابراهیم و پسرش اسماعیل

نتَ  ۡ�يَۡتِ ٱمِنَ  لۡقَوَاعِدَ ٱمُ  ۧيرََۡ�عُ إبَِۡ�ِٰ�  �ذۡ ﴿
َ
ۖ إنَِّكَ أ ٓ �سَۡ�عٰيِلُ رَ�َّنَا َ�قَبَّلۡ مِنَّا

مِيعُ ٱ  .]۱۲۷ :ةبقرال[ ﴾١٢٧ لۡعَليِمُ ٱ لسَّ
های خانه (کعبه) را  و (نیز به یاد آورید) هنگامی را که ابراهیم و اسماعیل، پایه«

 پروردگارا! از ما بپذیر، که تو شنوا و دانایی! :گفتند) بردند، (و می میبالا 

و قرآن کریم درباره پاک نمودن خانه خدا به وسیله ابراهیم و اعلام وی برای 

بَۡ�هٰيِمَ مََ�نَ  �ذۡ ﴿ فرماید: انجام فریضه حج می ناَ ِ�ِ
ۡ
ن �َّ �ُۡ�كِۡ ِ�  ۡ�يَۡتِ ٱبوََّ�

َ
أ

آ�فَِِ� وَ  ٔٗ شَۡ�  عِ ٱوَ  لۡقَآ�مِِ�َ ٱا وَطَهِّرۡ بيَِۡ�َ للِطَّ كَّ جُودِ ٱ لرُّ ذّنِ ٢٦ لسُّ
َ
 �َّاسِ ٱِ�  وَأ

 ِ ِ فَجٍّ عَمِيقٖ  ۡ�َجِّ ٱب
�َِ� مِن ُ�ّ

ۡ
ِ ضَامِرٖ يأَ

ّ�ُ ٰ توُكَ رجَِاٗ� وََ�َ
ۡ
 ﴾٢٧يَ�

 .]۲۷-۲۶ :حجال[ 
زمانی را که جای خانه (کعبه) را برای ابراهیم آماده ساختیم (تا  (به خاطر بیاور)«

ام را برای  و به او گفتیم:) چیزی را همتای من قرار مده! و خانه ؛خانه را بنا کند

کنندگان و سجودکنندگان (از آلودگی بتها و از  کنندگان و رکوع کنندگان و قیام طواف

تا پیاده و سواره بر  ؛عوت عمومی به حج کنو مردم را د* هر گونه آلودگی) پاك ساز! 

 .»مرکبهای لاغر از هر راه دوری بسوی تو بیایند...

بعد از اینکه خداوند ساعتی از روز را برای پاک نمودن  صو پیامبر ما محمد 

کعبه از بت و شرک و اعمال جاهلیت برای او حلال و مجاز نمود بر عظمت حرمت 

کید کرد.بیت و حرم و دوام حرمت آن تا   روز قیامت تأ

 و حرمت و شِ 
ُ
از ابوهریره روایت  .یابد که بوده است ادامه می همچنانآن وه ک

فرموده است (خداوند فیل را از مکه منع نمود (حمله  صشده است که پیامبر 

ط گردانید و برای هیچ کس 
ّ
ابرهه با فیل) و پیامبر خود و مؤمنین را بر آن چیره و مسل



 و احکام مکه مکرمه فضایل    ١٨

 طگردد و فق شده است و بعد از من هم برای کسی، مجاز نمیقبل از من مجاز ن

  .١)ه پاک نمودن آن بپردازمراي من مجاز شد (تا بساعتی در روز ب

گردد و خداوند به  و این حرمت شامل مسجد الحرام و محیط اطراف آن نیز می

حکم حرمت بیت قرار داده ز نیمحیط اطراف را علت شرافت مکه و بیت الحرام 

 است.

 :ه در قرآنسوگند خداوند به مکّ  -٢
خداوند در آیات متعددی از کتاب شریف خود به علت رفعت منزلت شهر 

سمُ، بِه«مبارک و دلالت بر عظمت 
ْ

 به » مُق
ّ
 فرماید: می وسوگند یاد نموده است.  همک

ۡ�تُونِ ٱوَ  ّ�ِ�ِ ٱوَ ﴿ مِ�ِ ٱ ۡ�ََ�ِ ٱوََ�ذَٰا  ٢وَطُورِ سِينَِ�  ١ لزَّ
َ
 .]۳-۱ ن:تیال[ ﴾٣ ۡ�

و قسم به این شهر امن *   طور سینین«و سوگند به * قسم به انجیر و زیتون «

 
ّ
 .»ه)(مک

و تعبیر نمودن از آن با این ساختار بیانگر عظمت موقعیت این شهر است و چون 

تعظیم و گرامی نموده است و در ضمن قسم آن را  خداوند به آن سوگند خورده است

هذا (این) به آن اشاره نموده است که این بیانگر قرب و نزدیکی  ۀبا ضمیر اشاره کلم

با صفت (امین) (به معنی پر امن و آن را  باشد سپس جایگاه این شهر نزد خداوند می

 .امان) وصف کرده است

قۡسِمُ بَِ�ذَٰا  َ�ٓ ﴿ خورد: بلد نیز به آن قسم می ۀدر سور
ُ
نتَ حِ�  ١ ۡ�ََ�ِ ٱأ

َ
وَأ

 .]۲-۱ بلد:ال[ ﴾٢ ۡ�ََ�ِ ٱبَِ�ذَٰا 
» 

ّ
 .»شهری که تو در آن ساکنی*  ه)قسم به این شهر مقدس (مک

د در آن و نیز با به کار 
ّ
و این قسم دیگری است که ساختار دیگری از قسم موک

 رفتن اسم اشاره به وسیله هذا در آن به کار رفته است.
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 ١٩   فصل اول: فضائل مکه و برخی از احکام آن

 :ه و اهل آنبرای مکّ  ؛ لیم خلیدعای ابراه -٣
 ؛خداوند در کتاب شریف خود برای ما ذکر نموده است که ابراهیم خلیل 

بعد از آنکه فرزندش اسماعیل و همسرش هاجر را در مکه اسکان داد برای این شهر 

از آن را  شهر پر امن و امانی قرار دهد و فرزندانآن را  و ساکنان آن دعا نمود که

مسلمانان را به سوی آنان و شهرشان  پرستش بت بدور نماید و دعا کرد تا خداوند دل

ها آنان را رزق و روزی دهد، و از میانشان  متمایل و رغبت نماید، دعا کرد تا از میوه

 برانگیزد. یپیامبر

در  ؛خداوند تمام این دعاهای مبارک را از زبان پدر انبیاء ابراهیم خلیل

 ۡ�ََ�َ ٱَ�ذَٰا  جۡعَلۡ ٱقاَلَ إبَِۡ�هٰيِمُ ربَِّ  �ذۡ ﴿ ذکر کرده است:قرآن کتاب شریف خود 
عۡبُدَ  جۡنُبِۡ� ٱءَامِنٗا وَ  ن �َّ

َ
صۡنَامَ ٱوَ�َِ�َّ أ

َ
ضۡللَۡنَ كَثِٗ�� مِّنَ  رَبِّ  ٣٥ ۡ�

َ
 �َّاسِ� ٱإِ�َّهُنَّ أ

� وَمَنۡ عَصَاِ� فإَنَِّكَ َ�فُورٞ رَّحِيمٞ  ۥَ�مَن تبَعَِِ� فإَنَِّهُ  ٓ  ٣٦مِّ�ِ �َّنَا سۡكَنتُ  رَّ
َ
ٓ أ إِّ�ِ

ْ  لمُۡحَرَّمِ ٱمِن ذرُِّ�َِّ� بوَِادٍ َ�ۡ�ِ ذيِ زَرۡعٍ عِندَ بيَۡتكَِ  لَوٰةَ ٱرَ�َّناَ ِ�ُقيِمُوا  لصَّ
ۡ�  جۡعَلۡ ٱفَ 

َ
لعََلَّهُمۡ �شَۡكُرُونَ  �َّمََ�تِٰ ٱمِّنَ  رۡزُۡ�هُمٱَ�هۡويِٓ إَِ�ۡهِمۡ وَ  �َّاسِ ٱدَةٗ مِّنَ  ِٔأ

 .]۳۷-۳۵ :براهیمإ[ ﴾٣٧
» 

ّ
ه) را شهر (به یاد آورید) زمانی را که ابراهیم گفت: پروردگارا! این شهر (مک

(بتها) ها  آن پروردگارا!* امنی قرار ده! و من و فرزندانم را از پرستش بتها دور نگاه دار! 

و هر کس  ؛بسیاری از مردم را گمراه ساختند! هر کس از من پیروی کند از من است

پروردگارا! من بعضی از فرزندانم را در * بخشنده و مهربانی! نافرمانی من کند، تو

ای که حرم توست، ساکن ساختم تا نماز را  آب و علفی، در کنار خانه سرزمین بی

روزی ها  آن و از ثمرات به ؛سازها  آن تو دلهای گروهی از مردم را متوجه ؛برپا دارند

 ».شاید آنان شکر تو را بجای آورند! ؛ده



 و احکام مکه مکرمه فضایل    ٢٠

�يِهمِۡ  ۡ�عَثۡ ٱوَ  رَ�َّنَا﴿ گوید: میدارد که  بیان می ؛الخلیل ابراهیم از زبانو 
ْ عَليَۡهِمۡ ءَاَ�تٰكَِ وَُ�عَلّمُِهُمُ  وَُ�زَّ�يِهِمۡۖ إنَِّكَ  ۡ�كِۡمَةَ ٱوَ  لۡكَِ�بَٰ ٱرسَُوٗ� مِّنۡهُمۡ َ�تۡلوُا

نتَ 
َ
 .]۱۲۹ :ةبقرال[ ﴾١٢٩ ۡ�َكِيمُ ٱ لۡعَزِ�زُ ٱأ

پیامبری از خودشان برانگیز، تا آیات تو را بر آنان ها  آن پروردگارا! در میان«

و حکیمی (و زیرا تو توانا  ؛را کتاب و حکمت بیاموزد، و پاکیزه کندها  آن بخواند، و

 .»بر این کار، قادری)!

شت و زرع ک اجابت نمود و ساکنان این درة بیو خداوند دعای پربرکت ابراهیم را 

گشت و میوه زمستانی را  ها وارد می سویی بر آنان میوهرا روزی داد و از هر طرف و 

منزه باد خداوند اجابت - .یابی وه تابستانی را در زمستان در آن میـو می ،در تابستان

 .-کننده و سپاسی برای خداوند بسی بخشنده
و منت نهادن خداوند بر اهل این شهر مبارک به این نعمتها از جهت یادآوری 

 ،باشد است و حذر نمودن از اسائه ادب در بیت و حرم او میفضل نعمت بر آنان 

َّهُمۡ حَرَمًا ءَامِنٗا ُ�َۡ�ٰٓ إَِ�ۡهِ َ�مََ�تُٰ ﴿ فرماید: همچنانکه قرآن می ن ل وَ لمَۡ ُ�مَّ�ِ
َ
أ

ۡ�َ�هَُمۡ َ� َ�عۡلَمُونَ 
َ
نَّا وََ�ِٰ�نَّ أ ُ ءٖ رّزِۡقٗا مِّن �َّ ۡ�َ ِ

 .]۵۷: قصصال[ ﴾٥٧ُ�ّ
قرار ندادیم که ثمرات هر چیزی (از هر شهر و ها  آن رم امنی در اختیارآیا ما ح«

ولی بیشتر آنان  ؛شود؟! رزقی است از جانب ما دیاری) بسوی آن آورده می

 ».دانند! نمی

و اما دعای ابراهیم خلیل تا به اینکه دلهای مسلمانان به سوی آنان و شهرستان 

اجابت کرد، این بیت را زیارتگاه و محل متمایل و مشتاق گردد خداوند دعای وی را 

کنند و از رفتنِ به آن سیر  و مردم به آن رفت و آمد می ،قرار دارد سلمانانرفت و آمد م

 گردند و بلکه هر گاه از آن بیرون روند دوست دارند که به آن برگردند. نمی
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ه جای اند اگر ابراهیم در دعای خود ب سعید بن جبیر گفتهو ابن عباس و مجاهد، 

ت گفت:  یعنی دلهای مردم می» فئده الناسأ« (من الناس)
ّ
 مل

ً
فارس و روم و حتما

 و، مردماز شدند، ولیکن گفت (من الناس) برخی  یهود و نصاری بر آن جمع می

 مسلمانان به آن اختصاص یافتند. فقط

د، نمو مستجابرا این دعوت  ، خداوندو اما دعای ابراهیم خلیل برای این امت

  چون
َ
 با ق

َ
ها  ر سابق خداوند در مورد بعثت پیامبر اسلام به عنوان رسول در میان امید

روایت شده  س از عرباض بن ساریه ،و نیز سایر انس و جن موافق و هماهنگ شد

هنوز در  ؛و آدم  ،فرمود: من نزد خداوند خاتم النبیین بودم صاست که پیامبر 

گاه خواهم کرد  ،میان آب و گل خلقت خویش بود دعای  -و شما را از آغاز آن آ

 پدرم ابراهیم و مژده عیسی برای آمدنم و خوابی که مادرم دیده بود.

 :ن شهرها نزد خداوندیتر محبوب -٤
نمایند که این شهر مبارک برترین و  اند که ثابت می شرعی وارد گشته وصنص

 د.باش می صترین شهرها نزد خدا و رسول خدا  داشتنی دوست

ما « :خطاب به مکه گفته است صروایت شده است که پیامبر ماز ابن عباس
 .١»�كغ سكنتما  �لولا أنَّ قومك أخرجو، ولّي�ّ�َإ كمن ب�، وأحب يبكأط

تر از تو نزد من شهری نیست، و اگر اهل تو (ای مکه) مرا  داشتنی تر و دوست پاک

 کردم). کردند جز تو در جایی سکونت نمی بیرون نمی

ه) رَ وَ زْ را دیدم بر (حَ  صراء نقل شده است که: پیامبر ماز عبدالله بن عدی بن ح

�ُ إنَّ «گفت:  ای کوچک ایستاده بود خطاب به مکه می تپه
َ
حَبُّ ك لخ

َ
 أرضُ االله، وَأ

                                                           
)، والحاکم ۳۷۰۹)، وابن حبان في صحیحه رقم (۳۹۲۶أخرجه الترمذي وحسنه رقم ( -١

 ).۱/۴۸۶وصححه (
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خْرجِْتُ من لى االلهِ، وَلوَلا أّ� أرضِ االلهِ إِ 
ُ
تو بهترین سرزمین  .١»رجتُ ما خَ  كِ أ

، و اگر مرا از تو بیرون باشی سرزمین خدا نزد خداوند مین تری خدا و محبوب

 رفتم. کردند بیرون نمی نمی

 :گردد دجال وارد مکه نمی -٥
مدینه را اکرام نموده  صخداوند شهر پر امن و امان خود مکه و شهر رسولش 

وارد نشود، فرشتگانی جهت حمایت از مکه و مدینه ها  آن است به اینکه دجال در

حدیث بخاری با روایت  ،ممانعت به عمل آورندها  آن تا از ورود دجال به مهیا نموده

ليس « است: فرموده صنماید که پیامبر  از انس نیز بر صدق این گفتار دلالت می
ب� إلاَّ سيطؤه الدجال إلاَّ مكة والمدينة، ليس من نقابها نقبٌ إلاَّ عليه 

 جُ خرِ بأهلها ثلاث رجفات فيُ � �رسونها، ثم ترجف المدينة الملائ�ة صافّ 
 .٢»االله كل كافر ومنافق

  ،شود میوارد آن (شهری نیست مگر اینکه دجال 
ّ
ه و مدینه، بر تمام جز مک

نمایند، سپس  اند و از آن حراست و پاسداری می سوراخهای آن فرشتگانی صف بسته

از آن بیرون  خورد و خداوند هر کافر و منافقی را مدینه با ساکنان آن سه بار تکان می

 کند. می

إنيّ أوشك « :به نقل از دجال روایت شده است که داریالیم مو در مُسْلم از ت

أن يؤذن لي في الخروج فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلاَّ هبطتها في أربعين 

متان عليّ كلتاهما، كلّما أردت أدخل واحدة أو واحداً فهما محرّ  ،ليلة غير مكة وطيبة

                                                           
)، وابن ۴۲۳۸، ۴۲۳۹)، والنسائي في الکبری رقم (۳۹۲۵أخرجه الترمذي وصححه رقم ( -١

 ).۴۳۱، ۷۸۳)، والحاکم وصححه (۳۱۰۸ماجة رقم (

 .)۴/۹۵بخاری ( -٢
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ني عنها، وإنَّ على كل نقب منها  منهما لَكٌ بيده السيف صلتاً يصدّ استقبلني مَ

 .١»ملائكة يحرسونها
و به مدت چهل شب  ،شوم اجازه خروج به من داده شود و خارج نزدیك است (

به جز مکه و  ،روستا و دِهی نیست مگر اینکه در آن فرود آیم ،کنم در زمین سیر می

وارد شوم ها  آن هرگاه بخواهم به یکی از ،اند شده دو بر من تحریمهر مدینه آن 

ای با در دست داشتن شمشیری کشیده با من رویارو شده و مرا از ورود به آن  فرشته

 نماید.  ای از آن حراست می گرداند و بر تمام سوراخهای آن فرشته باز می

 .»جوییم از شر فتنه دجال به خداوند پناه می«

 :مانیمرجع ا -٦
کند که  نقل می صاز پیامبر  م صحیح خود با روایت از ابن عمر مسلم در

إنَّ الإسلام بدأ غر�باً وسيعود غر�باً كما كان، وهو يأرز « فرمودند: صپیامبر 
اسلام با غربت و غریبی آغاز (. ٢»ب� المسجدين كما تأرز الحيّة في جحرها

(به قول نووی گشته است و غریب گونه هم برخواهد گشت و به میان مسجِدین 

 .٣گردد) چنانکه مار در لانه خویش جمع میگردد هم مسجد مکه و مدینه) جمع می

 :الحرام ن برابر بودن پاداش نماز در مسجدیچند -٧
خداوند  ،ای است که برای مردم بنا نهاده است چون مسجد الحرام اولین خانه

و این  ،نمازگزاران در آن را به چند برابر نمودن نمازهای آن مورد اکرام قرار داده است
                                                           

 .)۴/۲۲۶۱صحیح مسلم ( -١

 رقم( -٢
ٌ
چون مار با آهسته ). ۴۲۱صحیح مسلم فی کتاب الإیمان، باب بیان أنَّ الإسلام بدأ غریبا

تواند با سرعت برگردد، پس مقصود کم کم ایمان به جاي  می، و نگردد میبه لانه خود باز 

 شود. میو در آنجا جمع  گردد می اصلي خود بر

 .۲/۱۷۷شرح نووی بر صحیح مسلم  -٣



 و احکام مکه مکرمه فضایل    ٢٤

فضیلت بزرگی است برای این بیت از طرف خداوند مهربان برای بندگان مؤمن و 

 نمازگزارش.

بدبختی و شقاوت بر کسی که در مکه ام القری سکنی گزیده است و در  چهو 

گرفته و این دروازه خیر و اجر مضاعف بر وی گشوده شده مجاور بیت عتیق قرار 

پس چه کسی  ،باشد و او از ادای فریضه الهی و نماز اعراض و اهمال ورزد

 مندتر از اوست. تر و حسرت بدبخت

صلاة في « فرموده است صنقل شده است. که پیامبر  ساز ابوهریره 
(یک نماز . ١»الحراممسجدي هذا خ� من ألف صلاة فيما سواه إلاَّ المسجد 

 .)جز مسجد الحرام است ،در مسجد من بهتر از هزار نماز در غیر آن

صلاة في مسجدي «فرمود:  صروایت شده است که رسول الله ساز جابر
أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلاَّ المسجد الحرام، وصلاة في المسجد 

 .٢»الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه
و  ،مسجد من برتر است از هزار نماز در غیر آن مگر مسجد الحرام (یک نماز در

 .)یک نماز در مسجد الحرام برتر از صدهزار نماز در غیر آن است

و آیا این چند برابر بودن و فضیلت برای نماز فقط در مسجد الحرام احاطه کننده 

 ظرن هم اختلاف گیرد؟ علماء دراین باره یا اینکه تمام حَرَم را در برمی ،کعبه است

انند و گروهی دیگر این فضیلت را د میخاص مسجد محیط کعبه آن را  برخی ،دارند

 دهند. برای تمام حرم تعمیم می

                                                           
 ).۲/۱۰۱۲) و مسلم (۳/۶۳(بخاری  -١

آن را  )۱۱۵۵) و آلبانی در صحیح ابن ماجه (۱/۴۵۱) ابن ماجه در السنن (۳/۳۴۳امام احمد ( -٢

 اند. صحیح دانسته
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اند که چندین برابر شدن نماز همه حَرَم را شامل  و بسیاری از علماء ترجیح داده

مکی امام و از جمله کسانی که ترجیح داده است امام عطاء بن ابی رباح  ،گردد می

باشد که الربیع بن صبیح از وی پرسید: (ای ابامحمد آیا  م در زمان خود میرَ اهل حَ 

شود فقط در مسجد الحرام است یا در همه حرم؟  این فضل که درباره نماز گفته می

 .)م مسجد استرَ زیرا همه حَ  ،مرَ : بلکه در تمام حَ فتگعطاء 

تمام حرم ترجیح داده است امام ابن و از جمله کسانی که باز فضیلت نماز را به 

، و در میان ١سی ارزشمندی داردباشد که در این باره بحث و برر القیم جوزیه می

 .٢تترجیح داده اسآن را  :ن بازب معاصرین هم عبدالعزیزعلمای 

در  ، چونو با این وجود بیگمان نماز در مسجد الحرام پیرامون کعبه برتر است

 .انگیزاند و نزدیکی به کعبه برمی و حضور دلدرون آرامش، شرح صدر، 

تمام حسنات و که و برخی از اهل علم همچون امام احمد و نووی بر آنند 

 گردد. ها در مکه چند برابر و مضاعف می نیکی

گوید: نماز و غیر نماز در نزدیک مکه از جاهای دیگر برتر  و امام ابن تیمیه می

تقوا در آن باشد هر کجا باشد برتر است، و  است، و مجاورت با مکانی که ایمان و

 .٣گردد حسنه و سیئه با مکان و زمانِ با فضیلت چندین برابر می

 ):م ظلم و ارتداد در حرم (مکهیتحر -٨
خداوند ظلم و اِلحاد را در مکه تحریم نموده است و هر کس در مکه ظلم و 

نماید خداوند  دچار میالحاد نماید او را به عذاب دردناک و خواری بزرگ وعده و 

ِينَ ٱ إنَِّ ﴿ :فرماید می ونَ عَن سَبيِلِ  �َّ ْ وََ�صُدُّ ِ ٱَ�فَرُوا  ۡ�َرَامِ ٱ لمَۡسۡجِدِ ٱوَ  �َّ

                                                           
 ).۳/۳۰۳زاد المعاد ( -١

 .۴/۱۳۰مجموع فتاوی ابن باز  -٢

 ، و ابن الجوزي.. گفته: القاضی عیاض۱۱۳الاختیارات الفقهیه، ابن تیمیه، ص  -٣
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ِيٱ � ٱ�يِهِ وَ  لَۡ�كِٰفُ ٱجَعَلَۡ�هُٰ للِنَّاسِ سَوَاءًٓ  �َّ ِۢ بظُِلٖۡ�  ۡ�اَدِ وَمَن يرُدِۡ �يِهِ �إِِۡ�َاد
 �ٖ�ِ

َ
 .]۲۵ :حجال[ ﴾٢٥نُّذِقۡهُ مِنۡ عَذَابٍ أ

کسانی که کافر شدند، و مؤمنان را از راه خدا بازداشتند، و (همچنین) از مسجد «

الحرام، که آن را برای همه مردم، برابر قرار دادیم، چه کسانی که در آنجا زندگی 

و هر کس بخواهد  ؛شوند (مستحق عذابی دردناکند) ط دور وارد میکنند یا از نقا می

ز عذابی دردناك به در این سرزمین از راه حق منحرف گردد و دست به ستم زند، ما ا

 ».چشانیم! او می

و برخی  ١م میل کنیگوید: الحاد یعنی در بیت الحرام به ست می :ابن جریر

سِرین
َ

حلال نمودن حرام و  بهآن را  گروهی دیگر اند، و به شرک تفسیر کردهآن را  مُف

به احتکار خوراک در مکه تفسیر آن را  ای نیز اند، و دسته ن تفسیر کردهارتکاب آ

 .٢اند کرده

گردد، این از باب تفسیر به مثل است  الحاد شامل تمام این منکرات و غیر آن می

و عبدالعزیز  ،یردگ و قول اظهر این است که الحاد تمام معصیت خداوند را در برمی

گوید: و کلمه الحاد عام است برای هر نوع تمایل به باطل چه در عقیده  می :بن باز

ِۢ ﴿ زیرا خداوند گفته است ،باشد یا در غیر عقیده همه را نکره  ﴾وَمَن يرُدِۡ �يِهِ �إِِۡ�َاد

 هر گاه کسی الحاد ورزد (هر نوع الحادی) به این عذاب گرفتار آید. ،ساخته است

کید کرده است صو پیامبر  و بیان  ،این تحریم را در حرم الهی برای الحاد تأ

ابن  ،کرده است که انجام دهنده آن مبغوض و منفورترینِ مردم است نزد خداوند

ها نزد  ترین انسان کند که فرموده است: مبغوض روایت می صاز پیامبر  معباس 

ورزد، کسی که در اسلام دنبال باشند، کسی که در حرم الحاد  خداوند سه نفر می

                                                           
 .۹/۱۳۰تفسیر طبری  -١

 .منبع سابق -٢
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سنت و روش جاهلیّت باشد، فردی که خواهان خون شخصی باشد تا به ناحق خون 

 او را بریزد.

الحاد در حرم را از جمله گناهان کبیره به  مو صحابی جلیل القدر ابن عمر 

کند که:  حساب آورده است، طبری در تفسیر خود از طیسله بن علی روایت می

راکیرفتم و او در سایه د معرفه نزد ابن عمر  زشامگاه رو
َ
بود درباره گناهان  ١رخت ا

کبیره از او سؤال کردم گفت: عبارتند از: شرک ورزیدن به خداوند، تهمت ناروا به 

، فرار از جبهه جنگ، سحر، رباخواری، خوردن ؤمنزنان پاکدامن، کشتن انسان م

 مال یتی
َ

هایتان  ها و مرده بیت الحرام که قبله زندهیْن مسلمان، و الحاد در م، عقوق والد

 .٢است

سپس قابل ملاحظه است آنچه در آیه الحاد مورد تهدید به عذاب دردناک قرار 

پس کسی  ،عملی ننموده باشدآن را  اگرچه ،گرفته است تصمیم به انجام عمل است

ست گفته ا سعملی نماید چه عذابی در انتظار اوست. و لذا ابن مسعود آن را  که

اد کند و او در شهر عدن در یمن باشد اگر اینکه فردی در بیت الحرام قصد الح

 .٣چشاند خداوند عذاب دردناکی را به او می

                                                           
شود و درباره  شود زیرا به عنوان سواک از آن استفاده می در فارسی درخت سواک هم گفته می -١

 قبل از اقامه نماز و تغییر مزه راستحباب استفاده از چوب د
ً
خت اراک برای مسواک زدن خاصتا

 دهان در کتب فقهی از بحث فراوانی وجود دارد.

برقم  ٣٥) بإسناد صحیح. انظر: صحیح الأدب المفرد ص ٨في الأدب المفرد، رقم ( البخاری -٢

 ).٥/٣٩ولم یذکر القبله وابن جریر في تفسیره (» وإلحاد في المسجد«وفیه قوله:  ).٦/٨(

، ٢/٣٨٨، والحاکم وصححه ١٧/١٤٨، والطبري في التفسیر ١/٤٢٨د في المسند حمأ -٣

 .١٢/٢١٠، وابن حجر في الفتح ٣/٢١٥في تفسیره وصححه الحافظ ابن کثیر 
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(هر کسی قصد کند عمل ناروایی  :کند اهل علم نقل می ی ازبعض از :ابن کثیر

ه انجام دهد خداوند عذاب دردناک را به او می
ّ
ه ندادانجام آن را  چشاند گرچه در مک

 .١گردد باشد، برخلاف جاهای دیگر که در غیر حرم به قصدِ سیئه فرد معاقبه نمی

های  دادن در ناروایی گوید: (آنچه که دلالت بر شدت بیم می :عبدالعزیز بن باز

گردد این آیه قرآن است  نماید و اینکه گناه در حرم بزرگ و سخت قلمداد می حرم می

ِ�ٖ� وَمَن يرُدِۡ ﴿ فرماید: که می
َ
ِۢ بظُِلٖۡ� نُّذِقۡهُ مِنۡ عَذَابٍ أ    .﴾٢٥�يِهِ �إِِۡ�َاد

حتی در  ،آید نماید بر اینکه گناه در حرم عظیم به حساب می دلالت می هاین آی

پس اگر کسی که در حرم با صرف قصد گناه  ،قصد به انجام گناه این بیم وجود دارد

پس کسی که در حرم به سیئات و منکرات مرتکب گردد  ،به عذاب الیم دچار گردد

بیانگر این است که گناه در ها  این و تمام ،شود چه عذابی برای وی در نظر گرفته می

 حرم چه موقعیت و وضع خطرناکی دارد؟

گاه باشید! ای کسی که خداوند شما را با سکنی دادن در این شهر مورد  هان آ

ی که خداوند بر او نعمت ارزانی داشته است و رفتن به و ای کس ،اکرام قرار داده است

خانه خود و حَرَمت را  خوبخدایا همسایگی  -آن بر او میسر و آسان نموده است 

 نصیبمان فرما.

 :زی در مکّه و آزار ساکنان آنیر م قتال و خونیتحر -٩
مسأله جنگ و خونریزی مسأله بزرگی است و از مهمترین مقتضیات حرمت 

بعد از اینکه این بیت مبارک را بنا نمود با  ؛و ابراهیم خلیل  ،مه استمکه معظ

دعاهایی برای این شهر و اهل آن پروردگار خویش را فراخواند که تعدادی از آن 

دعاها در صفحات پیش ذکر شد، و چه بسا آیاتی که در حرم خداوند وارد گشته 

ْ ﴿ فرماید: آورند: خداوند می را به یاد می ؛ الانبیاء ابراهیمابو است  إنِ  وَقاَلوُٓا
                                                           

 .۳/۲۱۵تفسیر ابن کثیر  -١



 ٢٩   فصل اول: فضائل مکه و برخی از احکام آن

َّهُمۡ حَرَمًا ءَامِنٗا ُ�َۡ�ٰٓ  لهُۡدَىٰ ٱنَّتَّبعِِ  ن ل وَ لمَۡ ُ�مَّ�ِ
َ
ٓۚ أ �ضِنَا

َ
فۡ مِنۡ أ مَعَكَ ُ�تَخَطَّ

ۡ�َ�هَُمۡ َ� َ�عۡلَ 
َ
نَّا وََ�ِٰ�نَّ أ ُ ءٖ رّزِۡقٗا مِّن �َّ ۡ�َ ِ

 ﴾٥٧مُونَ إَِ�ۡهِ َ�مََ�تُٰ ُ�ّ
 .]۵۷ :قصصال[

ما اگر هدایت را همراه تو پذیرا شویم، ما را از سرزمینمان «ها گفتند:  آن«

قرار ندادیم که ثمرات هر چیزی (از هر ها  آن آیا ما حرم امنی در اختیار» ربایند! می

یشتر آنان ولی ب ؛شود؟! رزقی است از جانب ما شهر و دیاری) بسوی آن آورده می

 ».دانند! نمی

مۡنٗا ۡ�يَۡتَ ٱجَعَلۡنَا  �ذۡ ﴿
َ
 .]۱۲۵ :ةبقرال[ ﴾مَثَابةَٗ لّلِنَّاسِ وَأ

و (به خاطر بیاورید) هنگامی که خانه کعبه را محل بازگشت و مرکز امن و امان «

 ».برای مردم قرار دادیم!

ۡ�تُونِ ٱوَ  ّ�ِ�ِ ٱوَ ﴿ فرماید: تین می ۀو در سور وََ�ذَٰا  ٢وَطُورِ سِينَِ�  ١ لزَّ
مِ�ِ ٱ ۡ�ََ�ِ ٱ

َ
 .]۳-۱ ن:تیال[ ﴾٣ ۡ�

و قسم به این شهر امن *   طور سینین«و سوگند به * قسم به انجیر و زیتون «

 
ّ
 .»ه)(مک

وَ  ﴿ فرماید: و در سیاق و ساختار منت نهادن بر مردم ساکن مکه می
َ
نَّا  أ

َ
لمَۡ يرََوۡاْ �

فُ   .]۶۷ :عنکبوتال[ ﴾مِنۡ حَوۡلهِِمۚۡ  �َّاسُ ٱجَعَلۡنَا حَرَمًا ءَامِنٗا وَُ�تَخَطَّ
ها) قرار دادیم در حالی که مردم را در  آیا ندیدند که ما حرم امنی (برای آن«

آورند و نعمت خدا  ربایند؟! آیا به باطل ایمان می اطراف آنان (در بیرون این حرم) می

 .»کنند؟! را کفران می

گمان مکه همواره حرم پر از امن و امانی بود و محفوظ  گفته است: (بی :و قرطبی

گیرد  یی که شهرها را در برمیهاها و سایر آفت گر، و زلزله بوده است از ستمگران سلطه
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و آرامش از دیگران هیبت و شکوهی را در درونهای متمرد و تمایز آنان به امنیت 

 .١سرکش قرار داده است

غیر ضرورت و نیاز حمل سلاح در مکه نهی شده است و به همین سبب در 

نهی کرده  صروایت کرده است که جابر گفته است: پیامبر  سمسلم از جابر 

 .٢داست که سلاح در مکه حمل شو

گوید: به نظر اهل علم این نهی حمل شده است بر برداشتن و  می :قاضی عیاض

قتضاء نماید جایز است و اگر ضرورت و نیاز ا ،حمل سلاح بدون ضرورت و نیاز

 ،باشند نیز قائل به این نظر می -رحمهم الله- و مالک و شافعی و عطاء ،حمل گردد

در هر حال مکروه دانسته آن را  با تمسک به ظاهر حدیث حمل :اما حسن بصری

سخت گرفته است. بر تحریم آن را  و اما قتال و جنگ افروزی در حرم پیامبر ،است

کید نموده است گوید: جنگ و قتال در مکه  و امام بخاری در باب قتال می ،آن تأ

در مکه نباید  :روایت کرده است صاز پیامبر  سو ابو شریح  ،جایز و حلال نیست

 خونی ریخته شود.

که ذکر آن گذشت که روایت شده بود که  مسپس در حدیث ابن عباس 

مه االله يوم خلق ال«فرموده بود:  صپیامبر سموات والأرض، و�نَّ هذا ب� حرَّ
و این شهری است که خداوند از روز  .٣»وهو حرام بحرمة االله إلى يوم القيامة

حرام (حرمت) نموده است و این شهر با حرمت آن را  و زمینها  آسمان خلق

 خداوند تا روز قیامت حرام گردیده است.

رخصت خداوند به قتل و جنگ با کافرین در مکه برای پیامبر و مؤمنین اجازه و 

 .دستی نمایند نداده است مگر زمانی که کافران در قتال و جنگ بر آنان پیش

                                                           
 ).٢/١٧٧طبي (تفسیر القر -١

 .)۲/۲۸۹صحیح مسلم ( -٢

 .)۱۷۰، ۸/۱۶۹صحیح بخاری ( -٣



 ٣١   فصل اول: فضائل مکه و برخی از احکام آن

ٰ يَُ�تٰلِوُُ�مۡ �يِهِ�  ۡ�َرَامِ ٱ لمَۡسۡجِدِ ٱوََ� تَُ�تٰلِوُهُمۡ عِندَ ﴿ فرماید: خداوند می حَ�َّ
  .]۱۹۱ :ةبقرال[ ﴾١٩١َ�فٰرِِ�نَ لۡ ٱكََ�لٰكَِ جَزَاءُٓ  ۡ�تُلوُهُمۡۗ ٱفإَنِ َ�تَٰلوُُ�مۡ فَ 

در نزد مسجد الحرام (در منطقه حرم)، جنگ نکنید! مگر اینکه در آن جا با «

را به قتل برسانید! چنین ها  آن شما بجنگند. پس اگر (در آن جا) با شما پیکار کردند،

 CNاست جزای کافران!
در روز فتح مکه تمام کسانی را که سلاح خویش را دور  صو رسول خدا 

زد:  داد و با مشرکین نجنگید، و جارچی فرستاد و ندا و فریاد میانداخته بودند امان 

و هر کس درب خانه را بر روی  ،که هر کس وارد مسجد الحرام گردد در امان است

و به  ،و هر که وارد خانه ابوسفیان گردد در امان است ،خود ببندد در امان است

اند  ابل آنان اسلحه کشیدهیارانش جز با کسانی که به جنگ با آنان پرداخته و در مق

 اجازه کارزار نداد.

لذا لازم است بر ساکن حرم و مسافران تازه وارد با آزار و اذیت و ایجاد وحشت و 

ترس در مردم در آن نسبت به حرم هتک حرمت ننمایند بیگمان این عمل از 

قَامُ إبَِۡ�هٰيِمَۖ  �يِهِ ﴿ فرماید: بزرگترین گناهان است، خداوند می ءَاَ�تُٰۢ َ�يَِّ�تٰٞ مَّ
ۗ  ۥوَمَن دَخَلهَُ   .]۹۷ :[آل عمران ﴾َ�نَ ءَامِنٗا

و هر کس داخل آن  ؛های روشن، (از جمله) مقام ابراهیم است در آن، نشانه«

 .Cدر امان خواهد بود ؛(خانه خدا) شود
فرماید: (هر گاه کسی وارد حرم مکه گردد از هر  در تفسیر این آیه می :ابن کثیر

 .١لیت نیز همینطور بودو در زمان جاه .نوع بدی در امان است

ۗ  ۥوَمَن دَخَلهَُ ﴿ در توضیح :و عبدالعزیز بن باز گوید: یعنی  می ﴾َ�نَ ءَامِنٗا

اذیت واقع و چنین نیست که در حرم برای کسی  ،واجب است که امان داده شود

                                                           
 .)۱/۳۸۴تفسیر ابن کثیر ( -١
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 ،پیوندد بلکه انجام و به وقوع می ،گیرد و جنگ و کشتاری در آن انجام نمی ،گردد نمی

و مورد  ،و منظور این است که هر کس وارد آن گردد امان دادن وی واجب است

حتی مرد جاهلی اگر  ،کردند که تعرض قرار نگیرد و مردم عصر جاهلی چنین می

کرد تا اینکه از آن  یافت او را آزار و اذیت نمی یمدر حرم را پدر یا برادرش قاتل 

 .١آید بیرون 

 :ن به مکهیم دخول کفار و مشرکیتحر -١٠
 جائز  و این ویژگی از ویژگی

ً
های حرم شهر پر امن و امان خداست که مطلقا

ه تمکین و پذیرفته 
ّ
نیست که کافر و یا مشرکی از یهود و نصاری و غیره از دخول مک

و کفر و نجاست  ،اند و شهر خداوند پاک و مقدس است زیرا مشرکین نجس ،شود

هَا﴿ فرماید: نماید. خداوند می را از دخول مسجد الحرام منع میها  آن آنان ُّ�
َ
� ٰٓ�َ 

ِينَ ٱ مَا  �َّ ْ إِ�َّ ْ  لمُۡۡ�ُِ�ونَ ٱءَامَنُوٓا َ�عۡدَ َ�مِهمِۡ  ۡ�َرَامَ ٱ لمَۡسۡجِدَ ٱَ�َسٞ فََ� َ�قۡرَُ�وا
ُ ٱَ�ذَٰ�ۚ �نۡ خِفۡتُمۡ َ�يۡلةَٗ فسََوفَۡ ُ�غۡنيُِ�مُ  ۚ إنَِّ  ۦٓ مِن فضَۡلهِِ  �َّ َ ٱإنِ شَاءَٓ َّ� 

 .]۲۸ :ةبتوال[  ﴾٢٨عَليِمٌ حَكِيمٞ 
پس نباید بعد از امسال، نزدیك  ؛اید! مشرکان ناپاکند ای کسانی که ایمان آورده«

ترسید، خداوند هرگاه بخواهد، شما را به  مسجد الحرام شوند! و اگر از فقر می

 .C) خداوند دانا و حکیم است؛کند (و از راه دیگر جبران می ؛سازد نیاز می کرمش بی
در سال نهم بعثت ابوبکر  صو برای تنفیذ و اجرای این دستور الهی پیامبر 

صدیق را فرستاد تا در میان مردم اعلام کند اینکه بعد از امسال هیچ مشرکی به حج 

 .٢ف بیت ننمایدای طوا و هیچ عریانی و برهنه ،نپردازد

                                                           
 ).۱/۳۸۴مجموع فتاوی ابن باز ( -١

 ).۷/۲۷۹صحیح البخاری ( -٢



 ٣٣   فصل اول: فضائل مکه و برخی از احکام آن

گوید: تمکین مشرک از دخول تمام حرم حرام است و اگر چنانچه  می :قرطبی

لمانان) بیاید امام مسلمانان برای شنیدن ای از آنان نزد ما (مس فرستاده و نماینده

م گردد و بمیرد قبر وی و اگر مشرکی پنهانی وارد حر از حرم برود.سخن وی به خارج 

 .١شود های او نیز بیرون آورده می گردد و استخوان باز و نبش می

و منظور از مسجد الحرام در این آیه تمام حرم است و فقط ساختمان اطراف 

رخی از علماء بر چندین برابر بودن اجر نماز در حرم به این آیه و ب ،کعبه نیست

اند که فقط ساختمان دورِ کعبه نیست زیرا خداوند بر حرم تمام مسجد  استدلال کرده

 الحرام را اطلاق نموده است.

 :در حرم ی هاء و گم شدیر و قطع درخت و برداشتن اشم شکایتحر -١١
ه را بر  روایت کرده سبخاری و مسلم از ابوهریره 

ّ
اند که چون خداوند مک

گشود و در میان مردم برخاست و خداوند را حمد و ثنا نمود سپس گفت:  صپیامبر

(خداوند اصحاب فیل را از مکه بدور کرد و رسول خود و مؤمنین را بر آن مسلط و 

من یک چیره گردانید و برای کسی قبل از من و بعد از من حلال نگردانید و فقط برای 

پس شکار و نخچیر آن رهیده نگردد و گیاه و خار آن  حلال گردانید.در روز ساعت 

 .٢)نگردد حلالی جارچی و اعلام کننده چیده و کنده نشود و یافته آن جز برا

این حدیث تعدادی از ویژگیهای شهر مبارک مکه را بیان کرده است که عبارت 

 بودند از: تحریم رهیدن نخچیر و کشتن آن د
ّ
ه، تحریم قطع و کندن درخت، باز ر مک

احکام ها  این ننمودن و دستکاری نکردن یافته جز برای معرّف و جارچی. و

بیان آن را  صمخصوصی است که خاص این شهر مبارک است که رسول خدا 

باشند و  باشند که تا روز قیامت پابرجا می و احکام جاویدان و دائمی می ،نموده است

                                                           
 ).۲/۳۴۲تفسیر ابن کثیر ()، ۸/۱۰۴تفسیر قرطبی ( -١

 در صفحات پیش گذشت. -٢
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بر هر مسلمان ساکن مکه و یا برای حج و عمره به آن در آید واجب است که این 

احکام را بداند و همگی به آن عمل نمایند و حذر جدی نمایند از مخالفت دستور 

 ن بپرهیزند.آخداوند و تجاوز حد و از هتک حرمتهای 

 کنیم. ای از این مسائل سه گانه را به تفصیل بیان می در زیر احکام هر مسأله

 :در مکه شکاردن و کشتن یم رهیتحر  :الف

 »دهاينفر صلا ي« :فرماید ریره که میه در حدیث ابی صسخن پیامبر 
 از گریز دادن صید نهی می

ً
و لذا امام بخاری در کتاب صحیح خود  ،نماید صراحتا

 ترتیب و تبویب نموده است. م)د الحرينفر صي(باب لا باب مستقلی را به نام 

إنَّ االله حرّم مكة، « فرمودند: صکند که رسول الله میروایت  مابن عباس
فلم تحل لأحد قب� ولا تحل لأحد بعدي، و�نَّما أحلتّ لي ساعة من نهار، لا 
رُ صيدها، ولا تلتقط لقطتها إلاَّ  �ت� خَلاها، ولا يعُضد شجرها، ولا ُ�نَفَّ

إلاَّ « اغتنا وقبورنا. فقال:. قال العباس يا رسول االله إلاَّ الإذخر لص»لمُعَرِّف

 .١»الإذخر
ه نه برای کسی قبل از من، و نه بعد از من، حلال قرار داده شده 

ّ
بدانید که مک

است، و فقط بخشی از یك روز برای من حلال قرار داده شد. و بدانید که از این 

نده لحظه به بعد (برای همیشه) حرام قرار داده شد. بنابراین
َ
شود، و نه ، نه خار آن ک

آن برداشته شود، مگر  ءدرخت آن قطع گردد، و نه شکار آن صید شود، و نه گم شده

خِر (نوع ساینکه به صاحبش برگردانیده شود. عباس 
ْ
یاه گ یگفت: ای رسول الله! إِذ

ورد استفاده ـمان م یا و در قبرهاه هدر (سقف) خانآن را  سبز) را استثنا کنید، زیرا ما

                                                           
 ).۴/۴۶بخاري با فتح الباری ( -١



 ٣٥   فصل اول: فضائل مکه و برخی از احکام آن

کندن و قطع  یپذیرفت و فرمود: بجز إذخر. (یعن صرسول الله دهیم،  میرار ـق

 حرمت، مستثنا است). ۀکردن اذخر از قاعد

تنفیر  :یدوگ می :آن از مکان خود. اما نوویتنفیر صید یعنی فرار و گریز دادن 

گریز داد صید از آن را  اگر ،صید که یعنی گریز دادن آن از مکان خویش حرام است

و اگر در گریز دادن و  ،گریزنده دچار گناه و عصیان گردیده است ،بین رفت یا نه

 .١گردد و از بین رود ضامن فدیه آن میشود رمیدن به وسیله او صید هلاک 

و او راوی  ،تابعی مشهور نیز تنفیر را به همین معنی تفسیر نموده است :و عکرمه

لا «دانید  یا میگوید: آ باشد بعد از روایت حدیث می می م حدیث از ابن عباس
است؟ یعنی اینکه صید را از سایه و جای خویش برانید، و به چه معن »دهاينفر صي

 .٢خود جاي آن بنشیند

حرام باشد پس کشتن و شکار آن حرمت شدید و بیشتری  شکاراگر گریز و راندن 

گوید: عکرمه با هشدار منع  دارد، حافظ ابن حجر به دنبال تفسیر عکرمه از تنفیر می

رین درجه گناه بر بالاترین درجه گناه هشدار داده ت نف و سایر آزارها از پائیاز اتلا

 .٣است

ارِ در حرم اعم از حلال و حرام اند که شک ید: علماء اجماع کردهگو می :ابن منذر

 .٤باشد آن حرام می

در حرم و غیر حرم وارد ها  آن ایی که نص شرعی به قتله قو شارع کشتن فاس

 گشته است مباح نموده است.

                                                           
 ).۹/۲۶شرح نووی بر مسلم ( -١

 ).۴/۴۶فتح الباری ( -٢

 .همان مرجع -٣

 .۶۸اجماع ابن منذر  -٤
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 صاند که پیامبر روایت کرده لبخاری و مسلم از ام المؤمنین حفصه

ةُ  خمسٌ مِنَ الدوابِ، لا حَرَجَ على« فرموده است:
َ
، الغُرابُ، والحدأ ، َ�تلِْهِنَّ

رُ وَ 
ْ
 والفَأ

ْ
عَقْربُ، وَال

ْ
 ال

ْ
عَقُورُ كَل

ْ
@.١»بُ ال

موش، ، ٢زغنحرج و گناهی ندارد، کلاغ، ها  آن پنج دسته از روندگان کشتن

 .٣عقرب، سگ گازگیر و درنده

پنج دسته از روندگان فرمود:  صروایت شده است که پیامبر  لو از عائشه 

 .٤وند، کلاغ، زغن، عقرب، موش، سگ درندهش اند در حرم کشته می فاسقکه همه 

پنج گفته است:  صنماید که پیامبر  روایت می لو مسلم نیز از عائشه 

و  زندهشوند! مار، کلاغ، موش، سگ گ در حرم و غیر حرم کشته میدسته از روندگان 

 .٥هار، و موش ربا

شکار باشد و در موذی بودن آن و هر آنچه که دارای ضرر و آزار ظاهری و آ

و امام مالک  ،گیرد اختلاف نباشد در زمره روندگان پنجگانه فوق الذکر قرار می

Dهجوم و ها  آن را تفسیر کرده است که هر آنچه که از مردم گازگیر و به »کلب العقور

راس اندازد همچون شیر، پلنگ، یوزپلنگ و ه تتعدی نماید و آنان را به وحش

 .٦باشد رگ، مانند سگ گازگیرنده و درنده می(ماده)، گ

 :دن آنیقطع درخت و خار و کندن و چ :ب

                                                           
 ).۲/۸۵۸)، مسلم (۴/۴۳بخاری ( -١

 .دشو می زغن: پرنده گوشت ربا، یا موش ربا، یا جنگلاهي نیز گفته -٢

 ).۲/۸۵۸)، مسلم (۴/۴۳بخاری ( -٣

 ).۲/۸۵۶مسلم ( -٤

٥- ) 
ً
 ).۲/۲۵۹موطا

 ).۲/۲۵۹( موطأ -٦



 ٣٧   فصل اول: فضائل مکه و برخی از احکام آن

باشد که در احادیث سابق الذکر  گیهای این شهر مبارک می و این حکم نیز از ویژه

احادیث بر نهی از بریدن و قطع نمودن آن سخن گفته شد این دربارۀ  صاز پیامبر 

نمایند گرچه خار هم باشد و این حکم خاص  درخت و گیاه در حرم دلالت می

امام آدمی دخالت نداشته باشد، ها  آن رویش درباشند و  چیزهای که خودرو می

گوید که فقهاء حکم مذکور را به گیاهان و درختان خودرو اختصاص  قرطبی می

اند و جمهور  روید در آن اختلاف نموده ه که با دخالت آدمی میاما آنچ ،اند داده

 اند. فقهاء رأی به جواز قطع آن داده

به طور خودرو رویانده است آن را  پس اگر کسی درخت و خار حرم که خداوند

 قطع نمود حکم وی چیست؟

:
ً
 اند بر اینکه قطع کننده درخت و گیاه و خار عاصی و اهل علم اجماع نموده اولا

ی و تجاوز نموده است.
ّ

 به آنچه خداوند تحریم کرده است تعد

:دوّ 
ً
اهل علم در جزای قطع کننده درخت و گیاه حرم اختلاف دارند: عطاء  ما

قائل بر این است که او عاصی و به گناه مرتکب شده است و لازم است از خداوند 

یز رأی عطا را ترجیح استغفار بطلبد و امام مالک و ابن المنذر و ابن حزم و ابوثور ن

اند و ائمه ثلاثه ابوحنیفه و شافعی و احمد بر این باورند که فرد مرتکب باید  داده

یه] با هم اختلاف دارند، نظری را که دضمان بپردازد و در اندازه و مقدار ضمان [ف

آن با قیمت و ارزش آن مقدار ضمان  :است کهاختیار نموده است این  :ابوحنیفه

اگر ارزش و قیمت شیء تلف شده به بهای یک قربانی رسید بر فرد  ،گردد میتعیین 

و اگر از قیمت  ،مرتکب قطع شجر و یا علف چین حرم لازم است قربانی انجام دهد

قربانی کمتر بود، باید در قبال جریمه طعام بخرد و به هر نیازمند نصف صاع (مقدار 

آنچه شافعی و احمد در قطع درخت معادل یک و نیم کیلو (خرما) طعام بدهد، و 

اند یک گاو و در قبال جریمه و فدیه قطع درخت کوچک یک  بزرگ اختیار نموده
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خذ  یگوسفند م
َ
باشد و در چیدن گیاه و چیزهای دیگر هم با تعیین قیمت آن از او ا

 .١گردد می

 گردد. ر استثناء میین حکم دو مسأله ز یاز ا •

های شکسته که از درخت  گوید: (استفاده نمودن از شاخه می :ابن قدامه -۱

و امام احمد نیز به آن تصریح  )اند و برگهای افتاده ایرادی ندارد جدا شده

 .٢نموده و نظر خلافی در این باره وجود ندارد

چراندن گوسفندان از علف و گیاهان خشک و افتاده حرم که توسط انسان  -۲

ین رأی امام مالک و شافعی است اما کنده نشده است جایز است و ا

 .٣ابوحنیفه قائل به منع است

 :ی و نگه داشتن آنیافته حرم مگر به قصد شناسایم برداشتن یتحر  :ج

  این حکم نیز از خصوصیات و ویژه
ّ
 باشد. ه میگیهای مک

ن کرده است که ها معیّ  یافته شده را در سایر شهرها و مکان چیزحکم  صپیامبر 

دارد پس از یک سال در صورت عدم  پیش خود نگه میآن را  سال یابنده آن یک

 تواند از آن استفاده نماید. وجود صاحب آن می

گوید: مردی نزد  نماید او می بر آن دلالت می سهمچنانکه حدیث زید بن خالد 

چیزی گم شده که پیدا شده است سؤال نمود، رسول آمد و از او درباره  صپیامبر 

فرمود: برخي از مشخصات آن (مانند نوع ظرف یا چیزی که دور آن بسته  صالله 

به او آن را  شده است) را تا یك سال، برای مردم اعلام کن، و اگر صاحبش پیدا شد

برگردان، و اگر صاحبش پیدا نشد، از آن استفاده کن. فضاله (یکی از صحابه) 

                                                           
 ).۳/۳۵۲)، المغنی ابن قدامه (۲/۲۰۸الام امام شافعی ( -١

 ).۴۸ـ۴/۴۴)، فتح الباری (۳۶۶، ۳/۳۵۶المغنی ( -٢

 ).۳۶۷ ،۳۶۶/ ۳المغنی ( -٣



 ٣٩   فصل اول: فضائل مکه و برخی از احکام آن

فرمود: آن گوسفند یا  صالله پرسید: اگر گوسفندی پیدا شود، چه باید کرد؟ رسول 

از آن گرگ خواهد شد. فضاله پرسید: اگر  و یااز آنِ تو و یا از آنِ برادرت خواهد بود، 

(از شنیدن آن) به  صد کرد؟ رسول الله ـه بایـپیدا شود، چ ای هشتر گم شد

خشمگین شد که رخسار مبارکش سرخ گشت و فرمود: تو با شتر چه کار  ای هانداز

شود) زیرا شتر با ذخیره آب و مقاومتی که دارد، هرگاه  میني شتر گم نداری؟ (یع

گاه تشنه شود، آب پیدا کند، و هر میرود و تغذیه  میگرسنه شود، پای درختی 

 کند، تا زمانیکه صاحبش پیدا شود. می

اما شیء یافته  ،باشد پیدا شده است در هر مکانی می چیزپس این حکم یافته و 

شده در مکه کسانی از اهل علم مانند امام مالک و ابوحنیفه و به نقل از احمد بر آنند 

کیدی بیشتری شده  که یافته مکه نیز مانند سایر مکان هاست اما بر نگه داشتن آن تأ

 .است

عبدالرحمن بن گفته در روایتي از احمد و ای از اهل علم امثال شافعی و  و عده

 مهدی بر 
ّ
دارد  برمیآن را  ه برداشته شود مگر کسی کهاین نظرند که نباید یافته مک

بردارد، نظر دوم آن را  داری همیشگی از آن و قصد تملک در آن نداشته باشد برای نگه

إلاَّ طَتهَُا لتَْقَطُ لقَُ تُ  وَلاَ «ترست زیرا یافته مکه و حرم بر طبق سیاق حدیث  ارجح
داری همیشگی بدون قصد تملک بعد از یک سال  ز برای نگهبرداشتن آن ج »لمُِعَرِّفٍ 

 یا هر چند سال دیگر جایز و روا نیست.

باشد استثناء از سایر اماکن دیگر، مانند  میحرم مکه  ژهاین بیان و احکام وی

تحریم صید و کندن درختان آن، چون اگر در گمشده حرم و گمشده غیر حرم تفاوتي 

 ینجا هیچ حکمتي نداشت.نباشد، ذکر این موضوع در ا

امام نووی و حافظ ابن  ؛دان هو از جمله کسانی که این قول و نظر را اختیار کرد

و نووی گفته است: معنی حدیث یعنی اینکه برداشتن یافته  ،حجر عسقلانی است

ه جز برای کسی که بخواهد
ّ
به صاحبش اعلام و معرفی نماید جایز نیست آن را  مک
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اعلام و سپس به تملک خویش درآورد برداشتن آن برای آن را  اما کسی که بخواهد

گوید: با استدلال به حدیث ابن عباس و  وی جایز نیست، و ابن حجر هم می

  نابوهریره 
ّ
بلکه فقط  ،ه نباید به قصد تملیک برداشته شوددر این باب یافته مک

 دارند.و جمهور علماء نیز چنین نظری  ،داری از آن باشد جهت اعلام و نگه

قطه)  ۀدر مورد یافته شد :از شیخ عبدالعزیز بن باز
ُ
حرم سؤال شد که حکم (ل

 در ساختن مسجد آن را  است یافته حرم چیست؟ آیا جایز
ً
به فقراء بخشید؟ و یا مثلا

 خرج نمود؟

به مسجد آن را  ای را در حرم بیابد بر او واجب است جواب دادند: کسی که یافته

اعلام آن را  ها و مکان تجمع مردم بلکه در محل ،یره نیز نبخشدو به فقراء و غ ،ندهد

آن را  نماید و بگوید این پولها و یا طلاها و هر چیز دیگری متعلق به کیست؟ من

و در غیر این صورت برداشتن  )فرماید: (جز برای معرّف می صام زیرا پیامبر  یافته

در مکان و آن را  و اگر یابنده ،و هم چنین حرم مدینه .یافته حرم جایز و روا نیست

به آن را  جای شیء یافته رها نمود و به آن کاری نداشته باشد ایرادی هم ندارد و اگر

سپرده است تحویل ها  آن ته را بههای رسمی که دولت حفظ اشیاء یاف سازمان و ارگان

 .١گردد دهد تکلیف و مسئولیت از عهده او ساقط می

 :احرام حکم ورود به مکّه بدون -١٢
دارند بر اینکه هر کس به قصد انجام حج یا عمره به مکه وارد  ظرن اهل علم اتفاق

شود نباید بدون احرام باشد، اما کسانی که بدون قصد حج و عمره و یا برای رفع 

  ،شوند نیازهای مکرر خود به آن وارد می
ّ
نماید  ه در آن سکونت میو یا ساکنان مک

در صحیح  :و امام بخاری .مکه گردند احرام داشته باشندلازم نیست که هر بار وارد 

ه بدون احرام می دخو
ّ
ابن عمر بدون احرام داخل شد. و گوید:  در باب ورود به مک

                                                           
 ).۶/۴۹۹،۵۰۰مجموع فتاوی ابن باز ( -١



 ٤١   فصل اول: فضائل مکه و برخی از احکام آن

دستور به (اهلال) تلبیه گفتن را برای کسی صادر نمود که قصد حج و  صپیامبر 

ه هیزم شکن، و کسانی که قصد انجام امور و برای  ،عمره داشته باشد
ّ
زندگی به مک

 .١وارد شوند دستور به اهلال نداد

رادَ الحجََّ «گوید: با توجه به مفهوم حدیث ابن عباس  حافظ ابن حجر می
َ
مِمَنْ أ

ه گردندکه احرام خاص کسانی است  »والعُمْرَةَ 
ّ
و  ،به قصد حج و عمره وارد مک

ه وارد شوند احرام بر کسانی 
ّ
آنان لازم که بدون قصد و نیت حج و عمره به مک

 .٢نیست

                                                           
 ).۴/۵۸الباری (فتح  -١

 ).۴/۵۹فتح الباری ( -٢





 
 
 

 فصل دوّم:
 ه مکرّمههای بزرگ و با شکوه مکّ  مکان

 
ّ
های عالی و  مکرّمه با وجود عظمت موقعیت و شکوه منزلت خود، مکان ی همک

آشکار فراوانی که به عظمت و جایگاههای مبارک و مشاعرهای مقدس و آیات 

 افزایند در خود جایی داده است. شرافت وی می

های مبارک آمده و  و در کتاب و سنت نصوص بر فضیلت و احکام این مکان

را توضیح و تشریح ها  آن طرق مشروع برای تعظیم و عدم تجاوز از تعظیم شرعی

  گردد. نموده است که به طریق زیر بیان می

 :احکام آناز کعبه و برخی  -١
و  ،کعبه همان بیت الله الحرام است که در وسط مسجد الحرام واقع شده است

ت، و بدین نام موسوم اس ،به شکل مربعی و دروازه آن نسبت به زمین مرتفع است

 .١زیرا همچون کعب (تاس نَرد و یا قوزک) مکعب و چهارگوش درست شده است

، و به اسم دیگري کعبه از آن نام برده شده است و در قرآن به صورت صریح به

ُ ٱ۞جَعَلَ ﴿ رماید:ف مینیز آمده، که اسم صریح آن خداوند   ۡ�يَۡتَ ٱ لۡكَعۡبةََ ٱ �َّ
 .]۹۷ :ةمائدال[ ﴾ۡ�َرَامَ ٱ

 .»داوند کعبه، بیت الحرام قرار داده استخ«

حج از آن به باشد که خداوند در سوره بقره و  های کعبه بیت می و از دیگر اسم

�سَۡ�عٰيِلُ  ۡ�يَۡتِ ٱمِنَ  لۡقَوَاعِدَ ٱمُ  ۧيرََۡ�عُ إبَِۡ�ِٰ�  �ذۡ ﴿ فرماید: برد و می بیت نام می

                                                           
ه أ وایتر -١

ّ
 ).۱/۲۷۹(زرقي از ابو نجیم در کتاب: أخبار مک
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نتَ 
َ
مِيعُ ٱرَ�َّنَا َ�قَبَّلۡ مِنَّاۖٓ إنَِّكَ أ  .]۱۲۷ :ةبقرال[ ﴾١٢٧ لۡعَليِمُ ٱ لسَّ

های خانه (کعبه) را  پایهو (نیز به یاد آورید) هنگامی را که ابراهیم و اسماعیل، «

 .»پروردگارا! از ما بپذیر، که تو شنوا و دانایی! :گفتند) بردند، (و می بالا می

بَۡ�هٰيِمَ مََ�نَ  �ذۡ ﴿ و ناَ ِ�ِ
ۡ
ن �َّ �ُۡ�كِۡ ِ� شَۡ�  ۡ�يَۡتِ ٱبوََّ�

َ
ا وَطَهِّرۡ بيَِۡ�َ  ٔٗ أ

آ�فَِِ� وَ  عِ ٱوَ  لۡقَآ�مِِ�َ ٱللِطَّ كَّ جُودِ ٱ لرُّ  .]۲۶ :حجال[ ﴾٢٦ لسُّ
(به خاطر بیاور) زمانی را که جای خانه (کعبه) را برای ابراهیم آماده ساختیم (تا «

ام را برای  و به او گفتیم:) چیزی را همتای من قرار مده! و خانه ؛خانه را بنا کند

کنندگان و سجودکنندگان (از آلودگی بتها و از  کنندگان و رکوع کنندگان و قیام طواف

 .»هر گونه آلودگی) پاك ساز!

ۡ�قَۡضُواْ  ُ�مَّ ﴿ :سوره حج از کعبه به بیت العتیق نام برده شده است ٢٩و در آیه 
ِ  َ�فَثَهُمۡ  وَّفوُاْ ب  .]۲۹ :حجال[ ﴾٢٩ لۡعَتيِقِ ٱ ۡ�يَۡتِ ٱوَۡ�وُفوُاْ نذُُورهَُمۡ وَۡ�َطَّ

د از آن باید آلودگیها (و زوائد بدن) را برطرف سازند، و به نذرهاي خود وفا بع«

 .»گرامي کعبه، طواف کنند ءکنند، و بر گِرد خانه
ذکر شد همان کعبه هایی که  پس منظور از بیت الحرام و بیت العتیق در آیه

 باشد. می

دیوارهای کعبه را بالا آورد و  ؛و خداوند ذکر نموده است که ابراهیم خلیل

به او کمک کرده  ؛و در این ساختن پسر وی اسماعیل ،کعبه را ساخته است

 .است

برای این خانه قرار داده است که برای هیچ جای  داستیقو خداوند حرمت و 

 .داده استدیگری بر روی زمین قرار ن

 نمائیم. و اینک تعدادی از احکام و آداب مربوط به کعبه را برای شما بیان می

 



 ٤٥   های بزرگ و با شکوه مکه مکرمه فصل دوم: مکان

 

 :طواف به دور کعبه :الف

خداوند برای هیچ کس بر ساختمان و بنیانی غیر از کعبه خانه مبارک خود اجازه 

از بهترین کردارها به حساب آورده است و در قرآن به آن آن را  و ،طواف نداده است

ِ ﴿ فرماید: ستور مید وَّفوُاْ ب   .]۲۹ :حجال[ ﴾٢٩ لۡعَتيِقِ ٱ ۡ�يَۡتِ ٱوَۡ�َطَّ
 .»کعبه، طواف کنند یگرام ۀو بر گِرد خان«

نماید تا بیت الحرام را برای طواف  و به ابراهیم خلیل و پسر او اسماعیل امر می

ٓ إَِ�ٰٓ ﴿ :کنندگان و عاکفان و رکوع و سجودکنندگان پاک و طاهر نمایند وعََهِدۡناَ
آ�فَِِ� وَ  ۧإبَِۡ�ِٰ�  ن طَهِّرَا بيَِۡ�َ للِطَّ

َ
عِ ٱوَ  لَۡ�كِٰفِ�َ ٱمَ �سَۡ�عٰيِلَ أ كَّ جُودِ ٱ لرُّ  ﴾١٢٥ لسُّ

 .]۱۲۵:ةبقرال[
ای را به  عمرهدهندۀ  رد کعبه را بر هر حج کننده و انجامو خداوند طواف به گِ 

و حج و عمره بدون طواف بر  ،قرار داده استعنوان رکنی از حج برای بیت الحرام 

 ،و در غیر حج و عمره نیز به انجام آن ترغیب نموده است ،کعبه صحیح و روا نیست

و اجر عظیم و بزرگی بر انجام آن قرار داده است، فریبخورده و ضررمند کسی است 

 که انجام آن برایش میسّر گردد و او تفریط ورزد.

شنیدم که  صگوید: از پیامبر  یت است که میروا ماز عبدالله بن عمر 

که هفت بار طواف کعبه را به  هر ١»ةٍ دْلِ رَقبكَعِ مَنْ طافَ سَبعْاً َ�هُوَ «گفت:  می

 ای است. جایی آورد همچون آزاد کردن برده

                                                           
 .)٢٧٣٢صحیح دانسته (آن را  آلباني) و ۵/۲۲۱( النسائي سنن -١



 و احکام مکه مکرمه فضایل    ٤٦

 ص رسول اللهگفت: از  به ثبت رسیده است که می مو از عبدالله بن عمر 

له ب�ل خطوة  -عز وجل-من طاف بالبيت كتب االله «گفت:  شنیدم می
 .١»حسنة و�ا عنه سيئة

دارد یک حسنه  برمیکه (هر کسی به دور بیت طواف کند خداوند برای هر گامی 

 .نماید نویسد و یک سیئه را از دفتر عمل وی محو و پاک می برای وی می

  همچنان خداوند بر هر حج
ّ
واجب کرده  ه خارج گرددگزاری که بخواهد از مک

و بخاری در صحیح  ،است که با کعبه و طواف وداع و خداحافظی انجام دهد

الناس أن  رَ أمَ «گوید:  می منماید که ابن عباس  نقل می مخویش از ابن عباس 

به مردم امر شده است که  »خفف عن الحائض آخر عهدهم بالبيت، إلاَّ أنَّه ونَ يك

ولی زن حائض از این طواف و دیدار آخر با  ان با بیت باشد،آخرین پیمان و دیدارش

 .٢بیت معاف شده است

                                                           
)، وابن حبان ٢٧٥٣) وابن خزیمه شماره (١/٤٨٩) وحاکم (٩٥٩شماره (» الحج«رمذي در ت -١

باشد که او از نظر حفظ و  می) و در سند آن نزد آنان عطاء بن السائب ٣٦٩٧) شماره (٩/١٠(

 شدن او در آخر عمرش، ولي نزد امام أحمد (
ْ

) از ٢/١١اتقان ضعیف است به سبب خِرِف

برد، و سفیان کسي  میروایت دیگري است که حدیث را به درجه بالا طریق سفیان بن عیینه 

است که قبل از خرف شدن عطاء از او حدیث روایت کرده است، و همچنین سفیان ثوري نیز 

رسد، چون هر دو سفیان  می). پس با این روایات حدیث به درجه قوي ٩/١٢نزد ابن حبان (

است. نگا: السلسله الصحیحه، الألباني  روایتشان از عطاء قبل از خرف شدن او بوده

)٦/٤٩٧.( 

 ).۳/۵۸۵بخاری با فتح الباری ( -٢



 ٤٧   های بزرگ و با شکوه مکه مکرمه فصل دوم: مکان

گوید: مردم از هر طرفی از مکه  که می مو در روایت مسلم از ابن عباس 

حدٌ حَتىنفِْ �َ لا «فرمود:  صگشتند پیامبر  برمی
َ
نَ آخِرَ َ�هْدِهِ ي�و رنَّ أ

 .١»تِ يبالب

 .با بیت انجام دهد هیچ کس در رفتن شتاب نکند تا اینکه آخرین طواف را

از  ،گان در هر وقت که بخواهد بر حذر نموده است و خداوند از منع طواف کننده

يا ب� عبد مناف، لا « :گفت صجبیر بن مطعم س نقل شده است که پیامبر 
@.٢»تمنعنَّ أحداً طاف بهذا البيت، وصّ� أيَّ ساعة شاء من ليل أو نهار

ن بیت را طواف کند منع نکنید، و هر (ای بنی عبدمناف هیچ کسی را که ای

 ساعتی از شب یا روز بخواهد نماز بخواند).

 ها و اموات مسلمانان است کعبه قبله زنده :ب

خداوند کعبه بیت الحرام خود را قبله گاه مسلمین قرار داده است که در نماز برای 

رستاده ف صخداوند با حالت دستور به پیامبر  ،پروردگار خویش به آن روی کنند

رو به  - ]۱۴۴: ةربقال[ ﴾ۡ�َرَامِ� ٱ لمَۡسۡجِدِ ٱفَوَلِّ وجَۡهَكَ شَطۡرَ ﴿ فرماید: خود می

 مسجد الحرام کن.
در  رکعت دو صروایت شده که پیامبر  مو در بخاری از حدیث ابن عباس 

 .٣و گفت: این قبله است (نماز خواند) برابر قبله رکوع نمود

                                                           
 ).۲/۹۶۳مسلم ( -١

)، ونسائي شماره ٨٦٨صحیح شمرده است، شماره (آن را  )، وترمذي و١٨٩٤أبوداود شماره ( -٢

)، ٢٧٤٧)، وابن خزیمه در صحیحش شماره (١٢٥٤)، وابن ماجه شماره (٢٩٢٤، ٥٨٥(

 .)١/٤٤٨صحیح شمرده است (آن را  )، وحاکم و١٥٥٢حبان در صحیحش شماره (وابن 

 ).۱/۵۰۱بخاری ( -٣
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اسامه بن زید روایت گردیده است که  نسائی از حدیثسنن و در صحیح 

کعبه دو رکعت نماز به جا آورد، سپس  از کعبه بیرون آمد و در روبروی صپیامبر

 .)تکرار کردآن را  (دو بار ١فرمود: این قبله است
نماز هیچ نمازگزاری صحیح نیست تا اینکه  ،پس جهات چهارگانه آن قبله است

و هر وقت  ،بیند و در نزدیکی کعبه است میرا آن  اگر ،با چشم خود به آن روی نماید

 از آن روی برگرداند باید نماز خ
ً
ویش را اعاده کند، و اگر از آن دور نمازگزار عمدا

 .٢بایست به ناحیه و طرف آن روی کند باشد می

نقل  صاز پیامبر  ،نماز نافله برای مسافر از این قاعده مستثنی گردیده است

در سفر بر  صکه پیامبر  سبر امت خود به نقل از جابر  یشده که به علت آسان

اما اگر  ،آورد نمود نماز نافله را به جای می مرکب خود به هر جا و مکانی که روی می

آمد و به قبله روی  از مرکب پیاده و فرود میخواست نماز فرضی را بخواند  می

 .٣نمود می

 ٤»اءً وأمواتاً يم أحكبلتق«که در صفحه ... گذشت  مو بنابر حدیث ابن عمر 

ن در زمان مرگ مسلما است،گاه وی  در زمان حیات مسلمان قبلهکه کعبه همانطور 

و صورت او رو  ،شود باشد، مرده بر طرف راست در قبر گذاشته می او می گاه قبلههم 

باشند، و بنابراین  و سر و پاهای وی به طرف راست و چپ قبله می ،باشد به قبله می

                                                           
 .)۱۳۳۰شماره حدیث ( – بنحو آنمسلم  -١

)، چاپ سوم ۲/۱۶۰( ذکر نموده که خلافي در این بین علماء وجود ندارد تفسیر قرطبی و -٢

 . ه۱۳۸۶

 ).۱/۵۰۳بخاری ( -٣

 .ذشتگ) ۴۹(ر ص دن آتخریج  -٤
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منوال بوده است، و تمام  تا به امروز عمل مسلمانان بدین صرسول خدا از زمان 

 .١باشند های مسلمانان بر روی زمین همین طور می قبرستان

 :نهی از روی و پشت نمودن به قبله در هنگام قضای حاجت :ج

از استقبال و پشت نمودن به قبله  صجهت تعظیم و تجلیل حرمت کعبه پیامبر 

 سدر هنگام قضای حاجت نهی نموده است، بخاری و مسلم از ابو ایوب انصاری 
فرموده است: (هر گاه قضای حاجت نمودید به قبله رو  صکنند که پیامبر  نقل می

ا چپ را به آن بنمائید. ابو ایوب یولیکن طرف راست  ،و به آن هم پشت نکنید ،نکنید

قبله ساخته  هایی دیدیم که به طرف : به طرف شام رفتیم دستشویی و مستراحگوید می

 .٢کردیم گرداندیم و از خداوند طلب آمرزش می شده بودند و روی بر می

پیامبر  کند که به او (سلمان) گفته شد: روایت می سمسلم از سلمان فارسی 

 شما هر چیزی را به شما یاد داده است حتی مستراح رفتن را؟

سلمان گفت: آری، ما را نهی نموده است که در هنگام بول و غائط به قبله رو 

به کمتر  و با دست راست استنجا (خود تمیز نمودن از بول و مدفوع) نکنیم و یا ،کنیم

 .٣از سه سنگ استنجاء نمائیم، و یا اینکه با مدفوع و استخوان استنجاء نمائیم

ستقبال و استدبار از قبله در هنگام قضای ظاهر این احادیث دلالت دارد بر منع ا

در صحرا و یا ساختمان باشد. و روایات دیگری وجود دارند که بیانگر چه حاجت 

از جمله روایت بخاری و مسلم  ،باشد باشد که این منع مربوط به صحرا می این می

گویند: هنگام نشستن  گفت: برخی مردم می که ابن عمر می ماز عبدالله بن عمر 

گوید: که  می مو ابن عمر  ،ای قضای حاجت به قبله و بیت المقدس روی نکنبر

                                                           
 ).۵/۱۷۳(المحلی لابن حرزم  نگا: -١

 .)١/٢٢٤) مسلم (١/٤٩٨، ()۱/۲۴۵بخاری ( -٢

 ).۱/۲۲۳مسلم ( -٣
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را دیدم روی به بیت المقدس بر دو  صمان رفتم پیامبر  روزی به پشت بام خانه

و مسلم روایت را با این عبارت از ابن عمر  .خشت برای قضای حاجت نشسته بود

انه خواهرم حفصه بالا رفتم گوید: بر پشت بام خ  نماید که ابن عمر می روایت می

که برای حاجت خویش نشسته بود و به شام روی کرده بود و به را دیدم  صپیامبر 

 .١قبله پشت کرده بود

جمهور  ،و در هماهنگی میان دو نظر آراء و اقوال اهل علم متعدد و فراوان است

 ،منع استدر صحرا و فضای باز که اند به اینگونه  علماء بر جمع میان نصوصی قائل

درباره این نظر (جمهور)  :و حافظ ابن حجر .و در داخل ساختمان و بناء مباح است

ه بر آن متعادل می
ّ
ترین  گوید: این قول به علت در برگرفتن و شامل شدن تمام ادل

 اقوال است.

 :سّر گرددیش میاز در داخل کعبه برای کسی که برااب نمحباست :د

دردسر و اذیت برایش میسّر گردد مستحب  خواندن نماز برای کسی که بدون

در روز فتح مکه وارد کعبه شد و در آن دو رکعت  صبه دلیل اینکه پیامبر  ،است

و  صنماز خواند، بخاری از سالم از پدرش روایت کرده است که گفت: پیامبر 

اسامه بن زید و بلال و عثمان بن طلحه وارد کعبه شدند و در را بر روی خود بستند، 

به بلال برخورد نمودم از او  ،تی در را گشودند اولین کسی که وارد شد من بودموق

یان دو ستون در آن (کعبه) نماز خواند گفت: آری، م صسؤال کردم آیا پیامبر 

 . ٢آورد ییمانی نماز را به جا

                                                           
 ).۱/۲۲۵مسلم ( -١

 ).۲/۹۶۶) و مسلم (۳/۴۶۳بخاری با فتح ( -٢
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و هر کسی دخول کعبه برایش میسر گردد جایز است در هر طرف آن نماز 

 این قول را ذکر کرده است. نمر . نافع از ابن ع١بخواند

ز نفل، اما در جواز خواندن نماز فرض در داخل اب مربوط بود به نمااین استحب

 .٢کعبه میان اهل علم اختلاف است

همچون نماز داخل کعبه است زیرا حجر هم قسمتی  ٣و خواندن نماز در حِجْر

 بیان می -کعبه است از 
ً
 گردد. همچنانکه مفصلا

 :آخر کعبهان و یپا :ـه

نیز در سنت  صو پیامبر اکرم  ،خداوند در قرآن کریم از قیامت خبر داده است

 های بزرگی که خداوند از و برای قیامت علائم و شرط ،خویش از آن خبر داده است

و از بزرگترین علائم آن تخریب و ویران شدن  ،خبر داده قرار داده شده استها  آن

و آن  ،که بعد از آن دیگر آباد و ساخته نخواهد شدبه طوری  ،باشد کعبه مشرفه می

 .الله الله بگوید ماند تا روزی است که کسی بر روی زمین نمی

 صکند که پیامبر  روایت می سبخاری و مسلم در صحیحین خود از ابوهریره 
. (ذو سویقتین از ٤»ُ�رِّب الكعبة ذو السو�قت� من الحبشة«فرموده است: 

 جوئیم. نمایند از آمدن چنین وقتی به خدا پناه می ویران میحبشه کعبه را 

 سود:الأرُ جَ حَ  -٢

                                                           
 ).۱۵۹۹، ۵۰۶فتح الباری، شماره (اري با بخ -١

 ).۳/۴۶۳فتح الباری، ( -٢

جزء خانه کرد، به حجر الکعبه و حِجر اسماعیل آن را  قسمتی از زمین خانه کعبه که ابراهیم -٣

 هم مشهور است.

 ).۴/۲۲۳۲) و مسلم (۳/۴۵۴بخاری ( -٤
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و در نقطه مقابل و  ،سنگی است در مکه در قسمت شرقی کعبه نصب شده است

های آشکار در حرم  و از آیات و نشانه ،گردد روبروی آن طواف گردِ کعبه شروع می

اب مربوط به آن به ذکر مسائل امن الهی است. جهت سخن از جایگاه و احکام و آد

 پردازیم. زیر می

سْوَد :الف
َ
 :از بهشت است حَجَرُ الأ

 ،باشد روایاتی وارد گشته است که اثبات کننده ورود حجرالاسود از بهشت می

سیاه و تیره آن را  آدم بنیو ناروایهای  گناهانولیکن  ،که سفیدتر از شیر بوده است

 نموده است.

فرمود:  ص روایت کرده است که پیامبر مابن عباس  نسائی در سنن خود از

سْودَُ مِنَ الجنََّة«
َ
 .١»الحجََرُ الأ

لَ زَ نَ « :روایت نموده است مبا عبارت دیگری از ابن عباسآن را  و ترمذی نیز

وَ وَ  ةِ ن الجنَّ سودُ مِ رُ الأجَ الحَ  طااضَ يَ دُّ بَ شَ أ هُ تُهُ خَ دْ وَّ بَنِ فَسَ نَ اللَّ   .٢»آدمَ  بَني اياً مِ
گناهان ولی حجرالاسود از بهشت فرود آمده است از شیر سپیدتر بوده است 

 سیاه کرده است.آن را  فرزندان آدم

باشد، پس اثر آن بر دلها چگونه باشد؟  و اگر اثر گناهان بر جمادات اینگونه می

 پناه به خدا.

 :شود گردد و بر او سجده برده می ده و لمس مییسود بوسحجرالأ  :ب

                                                           
) شماره ٢/٦١٦صحیح سنن نسائي ( صحیح دانسته استآن را  )، آلبانی۵/۲۲۶نسائی، ( -١

)٢٧٤٨(. 

است،  صحیح دانستهآن را  )٢٢٠ـ٤/٢١٩، وابن خزیمه در صحیح ()۳/۲۲۶سنن الترمذی، ( -٢

 .صحیح دانسته است.آن را  )٦٩٤) شماره (١/٢٦١و آلباني در صحیح ترمذي (



 ٥٣   های بزرگ و با شکوه مکه مکرمه فصل دوم: مکان

هر  ،طریقه مشروع تجلیل از حجرالاسود را به ما آموزش داده است صپیامبر 

و اگر ممکن  ،کند طواف خود را از آن آغاز می ،کس بخواهد کعبه را طواف نماید

لمس آن را  و اگر امکان بوسیدن فراهم نشد با دست ،ببوسدآن را  شود سنت است که

 و یا با عصا و یا چوبی ،سپس دست خویش را ببوسد ،کند و بر روی آن دست بکشد

و اگر به  ،و آنچه از عصا که با سنگ تماس پیدا کرده است ببوسد ،لمس نمایدآن را 

از دور  ،خاطر ترس از اذیت و آزار دیگران امکان بوسیدن یا لمس نمودن فراهم نشد

و همراه با آن تکبیر  ،به آن اشاره نماید ،با دست به عنوان ماچ و بوسیدن و یا لمس

 توان به روایات زیر اشاره کرد. و از دلایل بوسیدن و لمس کردن آن می گوید،

یر بن عربی روایت کرده است: که مردی از بزالبخاری در صحیح خویش از 

 صسؤال نمود، ابن عمر گفت: رسول خدا  ملمس کردن حجرالاسود از ابن عمر 
 .١زد لمس و بوسه میآن را  ام را دیده

در مسلم از نافع روایت شده است که گفته است: ابن عمر را دیدم حجر الاسود 

ام که این  را دیده صرا لمس کرد و دست خود را بوسه زد و گفت: از وقتیکه پیامبر 

 .٢ام ترک ننمودهآن را  داد من هم عمل را انجام می

م کعبه را دید صگفت: پیامبر  نقل کرده است که می سامام مسلم از ابوطفیل 

ب) که همراه داشت و حجرالاسود را ی (قلاا کرد و با عصای سرخمیده یرا طواف م

 .٣بوسید کرد و عصا را می با آن لمس می

بر شتری کعبه را  صروایت کرده است که: پیامبر  مو بخاری از ابن عباس 

رسید به چیزی که همراه  محل سنگ می نمود و هر بار که به قسمت اصلی طواف می

 .١گفت کرد و تکبیر می ت به آن اشاره میداش

                                                           
 ).۳/۴۷۵بخاری با فتح الباری، ( -١

 .)۲/۹۲۴مسلم ( -٢

 ).٢/٩٢٧مسلم ( -٣



 و احکام مکه مکرمه فضایل    ٥٤

 
َ

 مسلم از سوید بن غ
َ

آن را  را دیدم سنگ را بوسید و سنماید: که عمر  له نقل میف

ام که نسبت  را دیده صگفت: (عمر) پیامبر  و می فت و به آن چسباندرغوش گآدر 

 .٢کرد میبه تو تجلیل 

 :است که گفته استو در صحیح ابن خزیمه از جعفر بن عبدالله روایت شده 

سپس  ،کرد بوسید و بر آن سجده می ام سنگ را می محمد بن عباد بن جعفر را دیده

و ابن  ،نمود بوسید و بر آن سجده می گفت: دایی شما ابن عباس را دیدم آن را می

 ،کرد عباس گفته است عمر بن خطاب را دیدم سنگ را بوسیده و بر آن سجده می

 .٣انجام دادمآن را  رد من نیزک دم چنین میرا دی صسپس گفت: پیامبر 

اگر بدون آزار  الأسود ابن خزیمه این حدیث را در بابی به عنوان (سجده بر حجر

 مسلمانان ممکن باشد) ذکر کرده است.

  ،بوسه زدن بر حجرالاسود و لمس نمودن آن و سجده بر آن برای خداوند
ً
تماما

و دارای اجر و ثواب  ،ترغیب شده استو در شرع به آن  ،اند امر مشروع و مستحب

به گمان اینکه این نه و  ،پردازد و فاعل آن به تبعیت از سنت به انجام آن می ،است

و  ،کنند نانکه برخی نادانان گمان میهمچ ،سازد میضرری را عاید وی د و سنگ سو

چون به  ،به آن تذکر و هشدار داده است سبه همین علت خلیفه راشد عمر فاروق 

دانم که تو سود و زیان  بوسید و بعد از آن گفت: من میآن را  نزد حجرالاسود آمد

 .٤زدم بوسید بر تو بوسه نمی که تو را می دیدم را نمی صرسانی و اگر پیامبر  نمی

 :دیزدا گناهان را می حَجَرُ الأسْوَدمسح بر  :ج

                                                                                                                             
 ).٣/٤٧٦بخاري ( -١

 ).٢/٩٢٦مسلم ( -٢

 ) و اسناد آن صحیح است.٤/٢١٣صحیح ابن خزیمه ( -٣

 ) کتاب حج.٣/٤٦٢بخاري ( -٤
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ت که مردی به ابن امام نسائی در سنن خود از عبید بن عمیر روایت کرده اس

بینم که این دو قسمت را لمس  گفت: ای ابا عبدالرحمن چرا من شما را می معمر

@.١»طيئةالخَ  انِ طَّ ا َ�ُ مَ هُ حَ سْ إنَّ مَ «گفت:  شنیدم می صکنی، گفت: از پیامبر  می
 .زداید) گناه را میها  این (مسح

بزرگی  پس هر که با صدق و اخلاص این عبادت را انجام دهد ثواب و اجر

 نصیب وی خواهد گشت.

 

د روز یـگـران لمـس نمایت حقوق دیکس حجرالاسود را با رعا هر :د

 :دهد امت برای او شهادت و گواهی مییق

ابن خزیمه در صحیح خود و امام احمد در مُسند و حاکم در مُستدرک از ابن 

لسِاناً  الحجََرِ نَّ لِهذَا إ«فرموده است:  ص اند که پیامبر روایت کرده م عباس
َ  ْ�ِ وشََفَتَ  ی زبان و دو لب ا. این سنگ دار٢»قٍ بحَ  ةِ امَ يوْمَ القِ يَ سْتلَمََهُ اشْهَدُ لمَِنْ �

لمس نماید روز قیامت برای وی گواهی آن را  است، و هر کس با رعایت حق دیگران

 دهد.

لمس نماید روا نیست هنگام لمس طواف آن را  خواهد و لذا کسی که می

و به علت  ،و اگر چنین کند لمس وی به غیر حق بوده ،آزار و اذیت نمایدکنندگان را 

 صو روایت شده است که پیامبر .رود ضرر و اذیت مسلمانان اجر وی از دست می
باشی و مردم ناتوان و  دستور داد. ای عمر تو مرد قوی و نیرومندی می سبه عمر 

                                                           
 ).٢٧٣٢صحیح دانسته است (آن را  ) وآلباني٥/٢٢١( نسائي -١

آن را  ذهبي) و۱/۴۵۷)، مستدرک حاکم (۱/۲۶۶)، مسند احمد (۴/۲۲۱صحیح ابن خزیمه ( -٢

) شماره ٢/١٦٠در صحیح ابن ماجه (آن را  صحیح دانسته و با حاکم موافق است، و آلباني

 صحیح دانسته است.آن را  )٢٣٨١(
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س نما و در غیر این صورت لمآن را  ی پس هرگاه خلوت بودنمای ضعیف را اذیت می

 .١تکبیر کن و بگذر

سبب  پست: اگر قسمت اطراف حجرالاسود شلوغ بود گفته اس مو ابن عباس 

 .٢دیگران نشوید آزار خود و

یابد، و عطاء بن رباح زنی را دید  در هنگام ازدحام نهی بر زنان شدت می

 زنان نباید :د کهعطاء بر وی داد کشی ،را لمس نماید (حجر الأسود)خواست که رکن

 .لمس نمایند، و این نهی هنگام ازدحام و وجود مردان بیگانه استآن را 

و همچنان اموری که برخی از عامه مردم به خاطر لمس حجرالاسود قبل از 

 باشد. نمایند جایز و روا نمی سلام دادن امام نماز را قطع می

بگـذرد  سـودالأ  برای طائف سنت است هر بار که از کنـار حجـر :ـه

 :دیر گو یتکب

نماید تا طواف خویش را به حجرالاسود  تکبیر می ،در آغاز هر طواف بر کعبه -

 در طواف پایانی در برابر حجر همانگونه که از آن آغاز نموده است و ،رساند به اتمام 

تعداد تکبیراتی که طائف در طواف خود به آن  پس ،نماید الاسود نیز تکبیر می

 .٣باشد کبیر میپردازد هشت ت می

بر شتری کعبه را طواف  صنماید: که پیامبر  روایت می مبخاری از ابن عباس 

رسید با چیزی که همراه داشت به آن اشاره  ت سنگ مینمود هر بار که به قسم

 .٤نمود کرد و تکبیر می می

                                                           
 ) و در اسناد آن مردي مجهول است.۱/۴۳۳اخبار مکه ازرقی ( -١

 ).۱/۳۳۴اخبار مکه ازرقی ( -٢

 ).۲۲۵ ،۱۱/۲۲۴فتاوی اللجنه الدائمه ( -٣

 ).٣/٤٧٦بخاري ( -٤
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فت تکبیر اکتفا گردد زیرا تکبیر در نوبت اند که بر ه ای ازاهل علم بر این و عده

  .١اول است و در وهله آخر آن تکبیر نیست

گشته است هنگام لمس  وارد م و درباره نحوه تکبیر نزد حجرالاسود از ابن عمر

االلهُ «سود الأ حجر  .٢گردداضافه  »بركأبسمِ االلهِ وَ

 :مانی کعبهیرکن  -٣
باشد و سنت است به جای بوسه زدن بر آن دست  رکن جنوب غربی کعبه می

آن را  و با دست شریف خویش ،مالید بر آن دست می صو پیامبر  ،مالیده شود

گفت: (ندیدم  گذشت که می منمود و همچنان که در حدیث ابن عمر  مسح می

 .٣)ی از بیت را لمس نموده باشدجز این دو رکن یمانی چیز صپیامبر 

 :ملتزم -٤
واقع شده  باشد که در بین حجرالاسود و باب کعبه آن مکان التزام در کعبه میو

روایت است که گفته است: ملتزم میان رکن و باب  مهمچنانکه از ابن عباس  ،است

 .٤باشد میکعبه 

گوید: و اگر طائف دوست بدارد و بخواهد که عمل التزام را  می :امام ابن تیمیّه

انجام دهد که میان حجرالاسود و باب کعبه است، سینه و صورت و ساعد و کف 

و  ،طلبد نماید و نیاز خود را از خدا می گذارد و دعا می دستان خود را بر روی آن می

التزام در حال وداع و غیر آن  و این ،قبل از طواف وداع هم انجام دهدآن را  تواند می

 .دادند هنگام دخول به مکه انجام میآن را  و صحابه ،هم جایز است
                                                           

 ).۷/۲۸۱شرح ممتع شرح زاد المتنقع ابن عثیمین ( -١

 .روایت کرده است صحیح د) با سن۵/۷۹بیهقي در سنن الکبری ( -٢

 ).٢/٩٢٤مسلم ( -٣

 ) با اسناد صحیح.٥/٧٥عبدالرزاق صنعاني (مصنف  -٤



 و احکام مکه مکرمه فضایل    ٥٨

تواند دعای مأثور و منقول از ابن عباس را در دعای خویش  و اگر بخواهد می

رت لي من « بگوید: اللهم إنيّ عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخّ

ى بلغتني بنعمتك إلى بيتك، وأعنتني على أداء خلقك، وسيرتني في بلادك، حت

ضَ نسكي، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضى،  عني، قبل  وإلاَّ فمن الآن فارْ

أن تنأ￯ عن بيتك داري، فهذا أوان انصرافي إن أذنت لي، غير مستبدل بك، ولا 

ببيتك، ولا راغب عنك، ولا عن بيتك، اللهم فأصحبني العافية في بدني، 

في جسمي، والعصمة في ديني، وأحسن منقلبي، وارزقني طاعتك ما والصحة 

@.١»أبقيتني، واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة، إنَّك على كل شيءٍ قدير
تو و پسر بنده و کنیز تو، مرا بر آنچه از مخلوق خود که برای  ۀپروردگارا! من بند

ر گرداندی حمل نمودی و مرا در شهرهای خویش گردان
ّ

یدی تا با نعمتت من مسخ

پس اگر از من راضی  ،و مرا بر ادای مناسکم یاری نمودی ،ات رساندی مرا به خانه

 وگرنه اکنون از من راضی شو قبل از اینکه بار ،ای رضایت را از من افزایش دهید گشته

گر رخصت اام از خانة تو دور گردد، این سرآغاز انصراف و برگشتم است  بنه و

ات ترجیح  ت تو را با هیچ چیز عوض ننمایم، چیزی بر تو و بر خانهفرمایی، و تو و بی

گذاری  ندهم، خدایا عافیت و تندرستی را در جسمم قرار دهید، تا مرا باقی می

طاعتت را نصیبم نما، خیر دنیا و آخرت برای من جمع و فراهم نما. بیگمان تو بر هر 

 چیز توانایی.

 :حِجْر -٥
ای شکل است که در شمال  جیم قسمت نیم دایرهر به کسر حاء و سکون حِجْ 

و چون قریش وقتی که کعبه را بناء  ،باشد و جزئی از کعبه می ،کعبه واقع است

                                                           
 ).٢٦/١٤٢مجموع فتاوي ابن تیمیه ( -١



 ٥٩   های بزرگ و با شکوه مکه مکرمه فصل دوم: مکان

واعد ابراهیم کامل نگشت و بر نمودند در مصالح مالي کم آوردند و بناء آن بر طبق ق

 .اند ر (محدود) گفتهجْ ع اصلی ابراهیم محدود گشت و به این خاطر به آن حِ مواق

گفت:  ل به عائشه صنماید که پیامبر  روایت می لو مسلم از عائشه 

نمودند و اگر نومسلمان علت کمبود هزینه بناء را کامل نبه قوم تو از ساختن بیت 

آن را  و اگر بعد از من خواستند ،گرداندم اند برمی بودند آنچه را که ترک نموده نمی

اند، و به او نشان داد  را که ترک و باقی گذاشتهن دهم آنچه بسازند بیا تا به تو نشا

 . ١حدود هفت ذراع بود

تعیین کرده است که  صای است که رسول خدا  پس این همان مقدار و اندازه

اگر چه بنائی که امروزه اطراف حجر است بسیار وسیعتر از این  ،جزء بیت است

 ت کند. نمازگزار مقدار معین در حدیت را رعاید بایمقدار است پس 

ر همچون نماز داخل کعبه است چون قسمت و بخشی از جْ و نماز خواندن در حِ 

روایت نموده است که  لبه این علت عبدالرزاق از عائشه ،کعبه است

 ،گفته است: دوست داشتم که وارد بیت شوم در آن نماز بخوانم لعائشه

داخل  خواستیدستم را گرفت مرا داخل حجر برد و به من گفت: هر گاه  صپیامبر

ولکن قوم  ،ای از کعبه است ر قطعهجْ زیرا حِ  ،نماز بخوانی در حجر نماز بخوان کعبه

 از بیت خارج نمودند.آن را  تو وقتی کعبه را ساختند در آن کوتاهی کردند و

ر طواف جْ و بنابر دلایلی که گذشت طواف کننده کعبه لازم است از پشت حِ 

 باشد.  ر نیز جزء کعبه میجْ چون حِ  ، نماید

ر إسماعیل) است و این جْ گذاری آن به (حِ  و از اشتباهاتی شایع میان مردم نام

برند  و اشتباه از این بزرگتر آنکه برخی مردم عوام گمان می .گذاری نادرست است نام

 باشند.  و انبیائی دیگر در آن مدفون می ؛که اسماعیل 

                                                           
 ).١/٩٧١مسلم ( -١



 و احکام مکه مکرمه فضایل    ٦٠

 :میبراهإمقام  -٦
و در آثار وارد  ،م در حرم خداوند یکی از آیات بیّنات و روشن استو مقام ابراهی

گشته است که مقام ابراهیم همان سنگی است که هنگامی که دیوار کعبه مرتفع 

زیر پا گذاشت و آن را  جهت دسترسی به ساخت دیوار ؛گشت ابراهیم خلیل 

را به سوی حج  ه ساخت کعبه را به کمال رساند بر بالای آن سنگ مردمبعد از اینک

 . ١فرا خواند

) از آن ۲۵اهیم با همیاری اسماعیل در صفحه (و مساله بنای کعبه توسط ابر

ساخت تا اینکه خانه  میآن را  آورد و ابراهیم و اسماعیل سنگ می... بحث شد. 

ساخت و اسماعیل به  ابراهیم می ،گذاشتآن را  ارتفاع یافت و حجرالاسود را آورد و

نتَ ﴿ گفتند: داد، و می وی سنگ می
َ
ٓۖ إنَِّكَ أ مِيعُ ٱرَ�َّنَا َ�قَبَّلۡ مِنَّا  ﴾١٢٧ لۡعَليِمُ ٱ لسَّ

 .]۱۲۷ :ةالبقر[
 پروردگارا! از ما بپذیر، که تو شنوا و دانایی!

بینات در شمار آیات آن را  ستوده وآن را  و خداوند با ذکر آن در کتاب خویش

قَامُ إبَِۡ�هٰيِمَۖ  �يِهِ ﴿ حرم پر امن و امان خویش ذکر نموده است: ءَاَ�تُٰۢ َ�يَِّ�تٰٞ مَّ
ۗ  ۥوَمَن دَخَلهَُ   .]۹۷ :[آل عمران ﴾َ�نَ ءَامِنٗا

و هر کس داخل آن  ؛های روشن، (از جمله) مقام ابراهیم است در آن، نشانه

 .در امان خواهد بود ؛(خانه خدا) شود

ي که براي مردم و نیایش خداوند ا : نخستین خانهگوید ۀدر تفسیر آی :ابن جریر

هدایت  ۀقرار داده شده همان است که در سرزمین مکه است که پربرکت و مای

و آثاری از خلیل او  ،آثاری از قدرت خداوندروشن و  های جهانیان است در آن نشانه

                                                           
 ).١/٢٠٣شفاء الغرام، الفاسي ( -١



 ٦١   های بزرگ و با شکوه مکه مکرمه فصل دوم: مکان

مِ آن اثر از جمله آثار  ،وجود دارد ؛ابراهیم 
َ

د
َ
در سنگی که بر آن  ؛ راهیماب ق

 .١کردقیام 

 آثار گوید: همواره  می :ابن جوزی
َ

د
َ
در مقام حاضر و قابل  ؛ ابراهیم مِ ق

نزد اهل حرم معروف و مشهور است و حتی اینکه ابوطالب در  ،مشاهده است

 گوید: قصیده مشهور خود می

وموطئ إبراهيم في الصخر 

 رطبة
 

ميهِ حافياً غير ناعل  دَ  ٢على قَ
 

 و آنچه در فضیلت مقام ابراهیم در کتاب و سنت آمده است عبارت است از: 

ه د دسـتور دادیـت الحـرام نمایـألف: خداوند برای کسی که طواف ب

 :دیرا به مصلی اتخاذ نما است تا آن

ْ ٱوَ ﴿ فرماید: خداوند می ذُِوا قَامِ إبَِۡ�ِٰ�  �َّ �  ۧمِن مَّ
 .]۱۲۵ :ة[البقر ﴾مَ مُصَّ�ٗ

 ابراهیم نمازگاهي براي خود انتخاب کنید.ز مقام ا

گفت: (در سه چیز  سروایت کرده است که عمر  سو بخاری از حدیث انس 

موافقت نمود، گفتم: ای رسول خدا کاش موافقه خداوند نمودم و یا خداوند با من 

  .٣)نمودی مقام ابراهیم را به مصلی اتخاذ می

است، نسائی از  صف پشت مقام سنت رسول خدا واو خواندن نماز بعد از ط

هفت  قدوم کرد و صگفته است: پیامبر  م که ابن عمر کند میروایت  مابن عمر 

                                                           
 هـ.١٣٨٨) چاپ سوم ٤/١١تفسیر ابن جریر طبري ( -١

) نقل کرده است، و ابن کثیر بنحو آن در تفسیر ٨/١٦٩ابن حجر از ابن جوزي در فتح الباري ( -٢

 ) گفته است.١/١٧٠(

 ).٨/٦٨بخاري ( -٣



 و احکام مکه مکرمه فضایل    ٦٢

(کوه) بار بیت الله را طواف نمود و پشت مقام دو رکعت نماز به جای آورد و بین 

ِ ٱَ�نَ لَُ�مۡ ِ� رسَُولِ  لَّقَدۡ ﴿ صفا و مروه هم سعي نمود، و گفت: سۡوَةٌ  �َّ
ُ
أ

  براي شما در زندگي سرمشق نیکویي بود. صپیامبر  ١﴾حَسَنَةٞ 
در سه بار آن  ،هفت بار خانه خدا را طواف نمود صگوید: پیامبر  می سجابر 

طواف انجام داد، و سپس معمولی نمود، و چهار بار هم به صورت راه رفتن  ٢لههرو

ْ ٱوَ ﴿ عد از آن آیه:ـو ب ،مقام قیام کرد و دو رکعت نماز را به جای آورددر  ذُِوا مِن  �َّ
قَامِ إبَِۡ�ِٰ�  �  ۧمَّ

 .٣شنیدند میآن را  را با صدای بلند خواند، به طوری که مردم ﴾مَ مُصَّ�ٗ

باید مردم بدانند که هر کسی به سبب ازدحام جمعیت نتوانست در پشت مقام 

 تواند در هر مکانی از مسجد الحرام نماز را اقامه نماید.  می ،نماز را به جای آورد

گوید: (واجب نیست بر طائف که پشت مقام ابراهیم  می :شیخ عبدالعزیز بن باز

گاه بدون مشقت و اذیت برای او میسر و فراهم  ولیکن هر ،دو رکعت نماز بخواند

و یا در هر  ،الحرامدر هر مکان و جایی از مسجد آن را  و اگر .گردید مشروع است

و مشروع نیست به خاطر اِدای آن در  ،مکانی از حرم به جای آورد مأجور خواهد شد

 دور مقام مزاحمت را برای سایر طائفین ایجاد نماید. 

به آن را  بلکه لازم است از ازدحام دوری نماید و در سایر نقاط مسجد الحرام

های خود در  دو رکعت نماز طواف را در برخی از طواف سچون عمر  ،جای آورد

أم و همچنین  .که جزء حرم است اما خارج از مسجد الحرام به جای آورد ذی طوی

مه
َ
 علت آن  ل سَل

َ
نماز طواف الوداع را خارج از مسجد الحرام خواند و ظاهرا

                                                           
 ).١٢٣٤) و مسلم شماره (١٧٩٣، ١٦٤٧، ١٦٤٥، ١٦٢٣، ٣٩٥بخاري شماره ( -١

 هروله: نوعی حرکت بین راه رفتن و دویدون است. -٢

) شماره ٢/٨٨٧در صحیح مسلم ( صجزوي از حدیث جابر در صفت حج رسول الله -٣

)١٢١٨.( 



 ٦٣   های بزرگ و با شکوه مکه مکرمه فصل دوم: مکان

شرعی این کار خواسته است برای مردم وسعت  و یا با ،ازدحام جمعیت بوده است

  .١این امر را تبیین کرده باشد

پس عمل مشروع نزد مقام همین است، که عبارت است از نماز خواندن پشت 

آن برای کسی که میسّر گردد گرچه از آن دور باشد، و اما مسح بر روی آن و تبرک 

وارد نشده است و برای این امت  صجستن و بوسیدن آن، همه این موارد از پیامبر 

ْ ٱوَ ﴿ در توضیح :یده است، قتادهمشروع نگرد ذُِوا قَامِ إبَِۡ�ِٰ�  �َّ �  ۧمِن مَّ
 ﴾مَ مُصَّ�ٗ

مر  گوید: همانا امر شده می
َ
 .٢اند...  نشدهاند که نزد مقام نماز بخوانند و به مسح آن ا

  :م به حج استیبراهإمکان دعوت و اعلان  ؛میبراهإمقام  :ب

ساختن بیت را به  ؛از فضیلت مقام ابراهیم این است که بعد از اینکه ابراهیم 

تا  ،پایان رساند پروردگارش به او امر نمود تا در میان مردم فریضه حج را اعلام نماید

به سوی بیت خداوند بشتابند و به حج لبیک گویند: اینکه خداوند در کتاب شریف 

ذّنِ﴿ دارد: بیان می
َ
ِ  �َّاسِ ٱِ�  وَأ �َِ� منِ  ۡ�َجِّ ٱب

ۡ
ِ ضَامِرٖ يأَ

ّ�ُ ٰ توُكَ رجَِاٗ� وََ�َ
ۡ
يَ�

ِ فجٍَّ عَمِيقٖ 
 .]۲۷ :حجال[  ﴾٢٧ُ�ّ

و مردم را دعوت عمومي به حجّ کن، تا پیاده و سواره بر مرکبهاي (شترهاي) لاغر 

 از هر راه دوري به سوي تو بیایند).

وی دستور داده بود بر مقام  همانطور که خداوند به ؛و خلیل الرحمن 

 برخواست و در میان مردم حج را اعلان نمود.

گوید: ابراهیم بر سنگ قیام نمود و گفت: ای مردم حج بر شما  می مابن عباس 

آن را  فرض گردیده است و کسانی که در صلب و پشت مردان و رحم زنان بودند

                                                           
 ).١٨/٢٢٨(مجموع فتاوی و مقالات متنوعه  -١

) با اسناد صحیح به قتاده، و ازرقی در ۲۰۰۰) شماره (۳/۳۵ابن جریر اخراج نموده است ( -٢

ه (
ّ
 .۱۰۳) روایت نموده است، نگاه: الحوادث والبدع، طرطوشی ص ۲/۲۹اخبار مک



 و احکام مکه مکرمه فضایل    ٦٤

و نیز  ،و پذیرفت کرد و هر کسی ایمان آورده بود دعوت وی را اجابت ،شنیدند

مایند به آن لبیک ن میسبقت رفته بود که حج کسانی که در علم خداوند تا قیامت 

  .١گویند می

 :زمزم -٧
زمزم نام چاهی است که در شرق حجرالاسود و جنوب مقام ابراهیم کنونی واقع 

و ابن قتیبه  .مشتق شده است ،به معنی مطلق صوت گفته شود ،شده است و از زمزمه

آن به کار  ظهورام که عرب زمزم را جز برای صدای آب هنگام  ندیده گوید: من می

 . ٢برده باشند

و قصه به وجود آمدن و آغاز و بدایت زمزم در حدیث ساختن بیت در صفحه 

) ذکر گردید که: وقتی که بر کوه مروه صعود کرد صدایی را شنید به خود گفت: ۱۹(

آب و نانی) با خودداری صدایت را مدد (گفت اگر و  ،شنیدآن را  دوباره ساکت شو،

، فرشته با عقب ای روبرو گردید در مکان زمزم با فرشته ،به سمت صدا رفت ،شنیدم

و با ، تا اینکه آب نمایان و ظاهر گشت زمین زد)به ( -یا گفت: با بال خود-خود، 

ریخت و  خویش می مشکو آب را در  ،دستان خویش برای آن آبگیری درست کرد

گفته  مآمد. ابن عباس  و بالا میده کرریخت آب فوران  مشکشبعد از آنکه در 

فرموده است: خداوند مادر اسماعیل را بیامرزد اگر زمزم را  صاست که: پیامبر 

روان و  ۀزمزم چشمکرد)  ساخت و با مشت پر نمی گذاشت (و آبگیر نمی آزاد می

 .٣اش را شیر داد اسماعیل آب را نوشید و بچهگوید: مادر  بود، می پرآبی می

                                                           
 صحیح دانسته است.آن را  ) سند٦/٤٠٦ابن حجر در فتح الباري ( -١

 ).٢/٥٠٢غریب الحدیث ( -٢

 ) گذشت.١٩آن در ص ( تخریج -٣



 ٦٥   های بزرگ و با شکوه مکه مکرمه فصل دوم: مکان

پس همانطور که گذشت نشأت و آغاز این آب مبارک و شریف در حرم پر از امن 

و چه آب  ،ای از فرشتگان خدای مهربان به وجود آمد و امان الهی به واسطه فرشته

 پربرکتی را در شهر مبارک به وجود آورد.

های زیاد و مدت طولانی  گرفت و سال میو زندگی مردم در مکه بر آب زمزم پا 

ها و علائم زمزم از بین  عمران و آباد گشته است. بعد از آن خداوند خواست که نشانه

تا اینکه خداوند خواست و مقدر نمود  دبرود و جای آن بر مردم پنهان و پوشیده گرد

بزرگ پیامبر تا بار دیگر این آب مبارک و پر از خیر و برکت بر دستان عبدالمطلب پدر

آن را  های آن بار دیگر و او بعد از بین رفتن نشانه ،جاری و جریان یابد صاسلام 

 حفر نمود.

اند و به  نمایند وارد گشته و نصوص شرعی که بر فضیلت این آب دلالت می

و خیر و برکت این آب دلالت دارند. از جمله نصوص وارده در این زمینه  فضل

 عبارتند از: 

   :با آب زمزم صامبرینه پیشستن س :الف

دلالت کننده بر فضل آب زمزم اینکه خداوند این آب را برای شستن سینه  اموراز 

قبل از اسراء و معراج برای ملاقات و حضور خویش انتخاب و بر گزیده  صپیامبر 

سقف اتاقی که در «فرمود:  صکند که: پیامبر  نقل می سبخاری از ابوذر  ،است

ام را شکافت و  فرود آمد و سینه ؛جبرئیل  ،من در مکه بودم ،کافته شدآن بودم ش

آن  سپس طشت طلایی پر از حکمت و ایمان را آورد و ،بعد، آن را با آب زمزم شست

بست، سپس دستم را گرفت و به آسمان دنیا عروج آن را  ام خالی کرد و در سینهرا 

 .١کرد ... تا آخر حدیث

                                                           
 ). ۳/۴۹۲بخاری ( -١



 و احکام مکه مکرمه فضایل    ٦٦

  :ماری استیشفای بذ و یزمزم خوراک لذ :ب

 زمزم به اذن خداوند غذایی پاك و با برکت و شفایی سودمند است.

در قصّه اسلام آوردن او روایت  سابوذر  عبدالله بن الصامت ازمسلم از 

چه از «به ابوذر گفت:  صو در این روایت ذکر گردیده است که پیامبر  ،کند می

 ،گوید: گفتم: حدود سی و یک بین شب و روز می ،اید بوده(مکه) اینجا  وقت

گفتم: جز آب زمزم ما را  ؟داد می خوراکگفت: چه کسی شما را  صپیامبر

و فربه شدم تا اینکه شکمم لایه لایه بر روی هم سوار شد و  ،خوراکی نبوده است

برکت و غذایی فرمود: آب زمزم پر ص رسول اللهاحساس ضعف و لاغری نکردم، 

 .١است واراگ

فرمود:  صنماید که پیامبر  نقل می مطبرانی در معجم الکبیر از ابن عباس 

زمزم، فيه طعام من الطعم وشفاء من  على وجه الأرض ماءُ  خ� ماءٍ «
  .٢»السقم

و شفاء از  گوارا و طعم و خوراک خوش ،بهترین آب بر روی زمین آب زمزم است

 شود. بیماری در آن یافت می

روایت کرده است که مجاهد گفت: آب زمزم به هر نیتی و ازرقی از مجاهد 

، نوشیده شود به کار آید: اگر برای رفع بیماری نوشیده گردد خداوند شما را شفاء دهد

 و اگر برای رفعو اگر برای رفع تشنگی نوشیده شود خداوند شما را سیراب نماید، 

                                                           
 ).٤/١٩١٩( مسلم -١

 ۳/۴۵) و آلبانی آن را در سلسله صحیح خود ۱۱۱۶۸) شماره (۱۱/۹۸معجم الطبرانی الکبیر ( -٢

 آورده است. 



 ٦٧   های بزرگ و با شکوه مکه مکرمه فصل دوم: مکان

با  ؛جبرئیل دن ز ۀگرسنگی نوشیده گردد خداوند تو را سیر نماید،  چون نتیج

  .١استاز طرف خداوند  ؛و سیراب کردن اسماعیل  باشد، میزمین پایش به 

گوید: من و دیگران از استشفاء به آب زمزم امور  امام ابن قیم (الجوزیه) می

به اذن و  ،و از بیماریهای زیادی به آن جویای شفاء شدم ،ایم کرده عجیبی را تجربه

ام که افرادی مدت زیادی در  و مشاهده نموده ،ام خواست خداوند بهبودی یافته

و  ،اند اند و احساس گرسنگی نکرده حدود نیم ماه و یا بیشتر از آن تغذیه کرده

 . ٢اند ی خود) پرداختهانجام کارهاطواف و(همچون سایر مردم هم به 

   :ها ن چاهین آب و چاه آن بهتر یآب زمزم بهتر  :ج

 هم مطرح شد به مفاد حدیث ابن عباس 
ً
ماء على  خير«: مهمانطور که قبلا

آب و چاه زمزم بهترین آب و چاه بر  ».تا آخر حدیث وجه الأرض ماء زمزم ...

 باشند.  روی زمین می

مبارکی است مانعی در وضو گرفتن و غسل نمودن و  و بدانیم این آب با اینکه آب

 . ٣لباس شستن با آن وجود ندارد

 

 (مشروعیت  :د
َ
 ت

َ
 ض

ُّ
پر کـردن شـکم از آن و سـیراب گشـتن از آب  )عل

 زمزم:

إنَّ آية ما بيننا « فرموده است: صروایت شده است که پیامبر ماز ابن عباس
 .١»و�� المنافق� �نَّهم لا يتضلعون من ماء زمزم

                                                           
 .سند صحیح تا مجاهد) با ۲/۵۰اخبار مکه ( -١

 ) ۳/۴۰۶زاد العماد ( -٢

 ) ۱۷/۲۳۰مجموع فناوی ابن باز ( -٣



 و احکام مکه مکرمه فضایل    ٦٨

 نمایند. نشانه تفاوت ما با منافقین در این است که آنان از آب زمزم تضلع نمی

بلکه به  ،گوید: زیرا آب زمزم گوارا و شیرین نیست      می :شیخ محمد بن عثیمین 

نوشد مگر اینکه  و انسان مؤمن از این آب متمایل به شوری نمی ،گراید شوری می

پس پر نمودن شکم از آن و سیراب  ،ایمان داشته باشد که در آن برکت و شفاء است

  .٢نماید میگشتن از آن دلالت بر ایمان نوشنده آن 

که او آب زمزم را به خارج از مکه حمل  لبه موجب اثر وارد از عائشه 

لذا نقل آن به بیرون از  ،داد این کار را انجام می صگفت که پیامبر  نمود و می می

  .٣نداردمکه اشکالی و ایرادی 

  :ی، مزدلفهمنعرفات،  -٨
در مکه و اطراف آن واقع شده است مکان که های عالی و بزرگی  از جمله مکان

یضه حج رفتن به آن را دستور داده: هایی است که خداوند در انجام فر مناسک

 .باشد منی و مزدلفه میعرفات و 

 در محدوده حرم واقع نیست.  عرفهگانه فوق  های سه ناگفته نماند در میان مکان

ها  آن و یا فضیلت ،ها اشاره نموده این مکانبه و نصوص فراوانی وجود دارند که 

نماید که  بحث میها  آن در ناسكات و مدو یا درباره اعمال و عبا ،نماید را بیان می

 توان به آیات و روایات زیر استناد جست.  یم

                                                                                                                             
 )،١/٤٧٣در مستدرك (و حاکم  )،٢/١٠١٧)، (٣٠٦١در کتاب مناسك، حدیث: (ابن ماجه  -١

)، والطیالسي وغیر آنها. البوصیري در کتاب: المصباح ذکر ٥/١٤٧در سنن الکبری (بیهقی و

  نموده است.

 ). ۷/۳۷۹الشرح الممتع ( -٢

 .ریب استو گفته این حدیث حسن غ )۳/۲۸۶( )،٩٦٣در کتاب الحج حدیث (ترمذی  -٣

). و آلباني در سلسله ٥/٢٠٢). و بیهقي در سنن الکبری (٣/١٨٩بخاري در التاریخ الکبیر (

 ).٢/٥٧٢)، (٨٨٣صحیحه حدیث: (



 ٦٩   های بزرگ و با شکوه مکه مکرمه فصل دوم: مکان

ّ�ُِ�مۡۚ  لَيۡسَ ﴿ فرماید: خداوند می ْ فضَۡٗ� مِّن رَّ ن تبَۡتَغُوا
َ
عَليَُۡ�مۡ جُنَاحٌ أ

فضَۡتُم مِّنۡ عَرََ�تٰٖ فَ 
َ
ٓ أ ْ ٱفإَذَِا َ ٱ ذۡكُرُوا كَمَا  ذۡكُرُوهُ ٱوَ  ۡ�َرَامِ� ٱ لمَۡشۡعَرِ ٱعِندَ  �َّ

آلِّ�َ ٱلمَِنَ  ۦهَدَٮُٰ�مۡ �ن كُنتُم مِّن َ�بۡلهِِ  فاَضَ  ُ�مَّ  ١٩٨ لضَّ
َ
�يِضُواْ مِنۡ حَيۡثُ أ

َ
أ

ْ ٱوَ  �َّاسُ ٱ ۚ ٱ سۡتَغۡفِرُوا َ َ ٱإنَِّ  �َّ  .]۱۹۹-۱۹۸ :ةبقرال[ ﴾١٩٩َ�فُورٞ رَّحِيمٞ  �َّ
و هنگامیکه از عرفات  طلب کنیدگناهی بر شما نیست اینکه از فضل خداوند 

روان شدید خدا را در نزد مشعرالحرام یاد کنید و همانگونه که شما را رهنمون کرده 

د * سپس از همانجا که پیش از آن جزو گمراهان بودی است خدای را یاد کنید اگرچه

زش بخواهید که بیگمان خداوند رشوند روان شوید و از خداوند آم مردم روان می

 .بان استآمرزنده و مهر

فاَضَ ﴿ ها به ذکر عرفات در عبارت: در این آیه
َ
و به ذکر  ﴾�َّاسُ ٱمِنۡ حَيۡثُ أ

تصریح شده است. مشعر الحرام میان  ﴾ۡ�َرَامِ� ٱ لمَۡشۡعَرِ ٱ﴿ مزدلفه در گفته خداوند:

 .١ادامه دارد رسِّ حَ های عرفه تا وادی مُ  دو کوه مزدلفه از تنگه
نماید) امر  خداوند به کسی که در عرفات وقوف می ید: (... گویاگو می :ابن کثیر

نموده است که به طرف مزدلفه پیش رود تا در مشعر الحرام در همین جا خدا را یاد 

 ،و به او دستور داده است تا وقوف وی همراه با اکثریت مردم در عرفات باشد ،نماید

جزء قریش که  ،دماینن مینند و در عرفات وقوف ک میهمچنانکه اکثریت مردم چنین 

گفتند: ما اهل  و می ،ایستادند رفتند و در انتها و گوشه حرم می از حرم بیرون نمی

 باشیم.  باشیم و ساکنین بیت او می خداوند در شهر او می

روایت کرده: که قریش و افراد تحت سلطه آنان در مزدلفه  لبخاری از عائشه 

و سایر قوم عرب در  ،نامیدند و خود را با غیرت و وفادار به بیت می ،نمودند وقوف می

اش  نمودند، زمانیکه اسلام ظهور کرد خداوند به فرستاده عرفات وقوف می

                                                           
 ) ۱/۱۹۹بری (طتفسیر  -١



 و احکام مکه مکرمه فضایل    ٧٠

به عرفات آمده و در آنجا وقوف نماید سپس از آن روان  داد تادستور  )صمحمد(

�يِضُواْ مِنۡ حَيۡثُ  ُ�مَّ ﴿ اشد:ب می، آنهم این آیه شود
َ
فاَضَ  أ

َ
 .١﴾�َّاسُ ٱأ

 و ابن عباس، مجاهد، عطاء، قتاده، سُ 
ّ

اند، و  روایت کردهآن را  ی، و دیگران همد

 .٢اختیار کرده است و انعقاد اجماع را برای آن ذکر نموده استآن را  ابن جریر

 شود.  و احکام مربوط به آن پرداخته می یو در دو آیه زیر به من

ْ ٱ۞وَ ﴿ فرماید: خداوند می َ ٱ ذۡكُرُوا لَ ِ�  �َّ عۡدُوَ�تٰٖ� َ�مَن َ�عَجَّ يَّا�ٖ مَّ
َ
� ٓ�ِ

رَ فََ�ٓ إِۡ�مَ عَليَۡهِ� لمَِنِ  خَّ
َ
� ٱيوَۡمَۡ�ِ فََ�ٓ إِۡ�مَ عَليَۡهِ وَمَن تأَ  .]۲۰۳ :ةبقرال[ ﴾�ََّ�ٰ

ماه ذی حجه). و  ١٣و  ١٢و  ١١و خدا را در روزهای معینی یاد کنید! (روزهای 

کند، (و ذکر خدا را) در دو روز انجام دهد، گناهی بر او نیست، و هر هر کس شتاب 

برای کسی که تقوا  ؛که تاخیر کند، (و سه روز انجام دهد نیز) گناهی بر او نیست

 پیشه کند.

ذّنِ ِ� ﴿ فرماید: و در سوره حج نیز می
َ
ِ  �َّاسِ ٱوَأ ِ  ۡ�َجِّ ٱب

ّ�ُ ٰ توُكَ رجَِاٗ� وََ�َ
ۡ
يَ�

 
ۡ
ِ فَجٍّ عَمِيقٖ ضَامِرٖ يأَ

ِ ٱ سۡمَ ٱلّيَِشۡهَدُواْ مََ�فٰعَِ لهَُمۡ وَ�َذۡكُرُواْ  ٢٧�َِ� مِن ُ�ّ َّ�  ٓ�ِ
ٰ مَا رَزََ�هُم مِّنۢ بهَِيمَةِ  عۡلوَُ�تٍٰ َ�َ يَّاٖ� مَّ

َ
نَۡ�مِٰ� ٱ�

َ
 .]۲۸-۲۷حج: ال[ ﴾ۡ�

فراخ و دور به مردم اعلان کن که پیاده، یا سواره بر شتران باریک اندام که راههای 

تا منافع خویش را با چشم خود  *را طی کنند و به حج بیایند و ندای تو را پاسخ دهند

(که از دهم ذي الحجه شروع و به سیزدهم پایان  یببینند، و نام خدا را در ایام معین

 روزي داده است (به هنگام ذبح) ببرند.ها  آن ابد) بر چهارپایاني که بهی می
نمایند و منظور از ایام معدودات نیز  اشاره می یمن(صحراي) این دو آیه فوق به 

های منی  باشد، و قرطبی گوید: (از اینکه ایام معدودات ایام ایام التشریق در منی می

                                                           
فَاضَ  ُ�مَّ ﴿ :یتفسیر باب قول الله تعالبخاري: کتاب  -١

َ
�يِضُواْ مِنۡ حَيۡثُ أ

َ
  .)۸/۱۸۶( ﴾ٱ�َّاسُ أ

  ف.) با بعضي تصر۱/۲۴۲( کثیرابن تفسیر  -٢



 ٧١   های بزرگ و با شکوه مکه مکرمه فصل دوم: مکان

اما ایام  .١)... ، هیچ اختلافی وجود نداردءیعنی ایام التشریق باشد میان علما

گوید: به نظر  می :گیرد. و طبری معلومات ایام مِنی و ایام غیر آن را نیز در بر می

ای دیگر هم به ایام عشر  و عده ،باشد ایام تشریق می (تفسیر)ای از اهل تأویل  عده

و به نظر برخی دیگر از مفسرین روز نحر  ،اند لحجه) از آن تفسیر نمودها ی(ده روز ذ

 .٢(قربانی) و ایام تشریق است

د پیامبر در مسجد خیف نماز گوید: (هفتا می من عباس و روایت منقول از اب

 . ٣) مِنی استصحراياند) که متعلق به ( اقامه نموده
های مذکور اشاره  به تمام مکان سو در روایتی از عبدالرحمن بن یعمر الدیلی 

در عرفه آمدند و  صگوید: (مردمی از اهل نجد نزد رسول خدا  شده است که می

از او سؤال کردند؟ و او به جارچی دستور داد جار و ندا دهد که حج همان عرفه 

در عرفه حضور یابد حج را  زدلفه)هر کسی قبل از طلوع فجر شب جمع(م ،است

انجام آن را  سه روز است هر کس هم عجله ورزد و در دو روز ییافته است، ایام من

سه روز) بماند گناهی دو روز (یعني کسی هم بیش از  و هر ،دهد گناهی بر او نیست

 .4بر او نیست

                                                           
  .)۲/۳(الجامع لأحکام القرآن: تفسیر  -١

  .)۹/۱۳۸بري (طتفسیر  -٢

) وازرقي در أخبار مکه ص ۱/۱۱۹) و در معجم الأوسط (۳/۱۵۵طبراني در معجم الکبیر ( -٣

)، و آلباني در کتاب: تحذیر ۲/۱۱۶( گفته اسناد آن حسن استمنذري ، همچنانکه )۳۸، ۳۵(

 حسن ذکر کرده است.  در ردیف حدیثآن را  ) و۱۰۶الساجد ص (

باب: فیمن أدرك الإمام یجمع فقد أدرك الحج، ولفظ ) کتاب حج ۸۸۹ترمذی حدیث شماره ( -٤

نسائی باب من لم یدرك عرفه. و ) کتاب مناسك،۱۹۴۹(شماره ابوداود  حدیث از آن اوست.

وابن ماجه کتاب حج، باب فیمن لم یدرك صلاه الصبح مع الإمام بمزدلفه.  )۵/۲۶۴(

 کتاب مناسك، باب من أتی عرفه قبل الفجر لیله جمع. و سند آن صحیح است. )۳۰۱۵(
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 �ُّ نحرٌ، ومَ   مِ�ً �ومَوْقفٌِ  ة عرفكَلّ « :روایت شده است صو از پیامبر 
تمام نقاط عرفه جای وقوف  .»نحرٌ قٌ ومَ �طَر ةَ كَّ  فِجاجِ مَ ُ�ّ ، وَ مَوْقفٌِ  ةمزدلف

است، و تمام نقاط منی محل نحر و قربانی است، میان تمام درّه و کوههای مکه 

 .١فراخ و قربانگاه است

 محل انجام نسک و رفتن به، برخی نصوص قولی در خصوص این مکاناینها 

 صباشند که به طور آشکاری عمل پیامبر  جهت ادای اعمال مشروع حج میها  آن
ها  به آن مکان صکنند پیامبر  به طوری که بیان می ،دهند در حج را توضیح می

ها به جای آورده  و مناسک را در آن مکان ،نموده استها  آن رفته و ذکر خداوند را در

مناسک  ٢»م�ُ كَ مَناسِ  خُذوا عّ� «و بعد از آن به یاران خویش اعلام نموده  ،است

ن عملی بر فضل و تجلیل خداوند از این اماکن و ای .یدزیاموحج خود را از من ب

 نماید. مبارک دلالت می

                                                           
وابن ماجه  کتاب مناسك، باب الصلاه بجمع، ولفظ حدیث از آن اوست.) ۱۹۳۶ابوداود ( -١

 .کتاب مناسك، باب الذبح )۳۰۴۸(

) کتاب الحج، باب استحباب رمي جمره العقبه یوم النحر، با لفظ: ۱۲۹۷شماره ( مسلم -٢

) کتاب الحج، باب الرکوب إلی الجمار و لفظ ٥/٢٧٠ئي (و نسا »وا عني مناسککمأخذلت«

  حدیث از آن اوست.



 
 
 

 فصل سوم:
 ان مشروع و ممنوعیشهر مبارک م(البلد الحرام)  لیتجل

ه دور میمسلمانانی که سرزمین محل سکونت آنان از شهر 
ّ
باشد برای رؤیت  مک

و آرزو دارند که فرصت برایشان مهیا گردد و به مکه  ،نمایند کعبه شوق و اشتیاق می

ها هر گاه  خیو بر ،د و چند روزی در آن بمانندنبیایند و بیت العتیق خدا را طواف کن

د، تاب گرد ند و قلب وی از سوز گداز و عشق بیتصویر کعبه را ببیند از شوق گریه ک

د نماید چشمهایش را ببوسد و بسیار با رو هر گاه با فردی که کعبه را دیده باشد بر خو

نماید تا  این مسائل مقیم و ساکن شهر مکه مبارک را وادار نمی . آیاآن مسرور گردد

آروز نموده ولی از آن را  را که خداوند بر آنان نهاده و نعمتی را که بسیاری یتاینکه منّ 

  ؟اند و بر آنان ارزانی داشته است دریابند ومداشتن آن محر

 گفت: چون از مکه بیرون گردیده شد با حالت ناراحتی می صو پیامبر اکرم

خرجت منك «
ُ
واالله إنَّك لخ� أرض االله وأحب أرض االله إلى االله ولولا أّ� أ

 .١»ما خرجت
سرزمین نزد ترین  سوگند به خدا تو (ای مکه) بهترین سرزمین خدایی، محبوب«

 .»رفتم کردند بیرون نمی خدایی، و اگر مرا از تو بیرون نمی

پس چه نعمتی فراتر از اینکه کسی در سرزمین مکه پا به عرصه وجود گذاشته 

باشد، و از چشمه زمزمه آن نوشیده و در آن پرورش و رشد یافته باشد، و زندگی 

نماید و ستمگری از سکنی خویش را در آن به سر برده باشد و کسی وی را بیرون ن

 گزیدن وی در آن منعی ایجاد ننماید.

                                                           
 از آن بحث شد. )۳۸(در صفحه  -١
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نهادند، و در درون خویش بسیار تجلیل  سلف صالح حرمت این بیت را ارج می

کردند، حتی برخی از آنان به خاطر هراس از وقوع در گناه از سکنی گزیدن در  می

ابه به علت گوید: (گروهی از صح بودند، و ابن رجب می مکه در فشار و حرج می

 کردند.  ترس از ارتکاب گناه در حرم از سکونت در آن خودداری می

در غیر مکه  اگرگفت:  روایت گشته است که می مگفته است از عمر بن خطاب 

تر است نزد من از اینکه یک گناه در مکه  م دهم بهتر و محبوبهفتاد گناه انجا

 .١مرتکب گردم)

شهر مبارکه بلد الحرام نترسد و در حالیکه  و چگونه بنده واقع در گناه در مکه

ِ�ٖ� ﴿ :فرماید خداوند می
َ
ِۢ بظُِلٖۡ� نُّذِقۡهُ مِنۡ عَذَابٍ أ  ﴾٢٥وَمَن يرُدِۡ �يِهِ �إِِۡ�َاد

 .]۲۵ :حجال[
و هر کس بخواهد در این سرزمین از راه حق منحرف گردد و دست به ستم زند، 

 چشانیم! ما از عذابی دردناك به او می

کسی که در حرم الحاد ورزد جرم وی بزرگ و عاقبت وی وخیم و شقاوت و 

أبغض الناس «فرموده است:  صروایت است که پیامبر  ماست، از ابن عباس 
إلى االله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم 

 .٢»امرئ بغ� حق ليهر�ق دمه

 :باشند خداوند سه نفر می ترین و منفورترین مردم نزد (مبغوض

 کسی که در حرم الحاد ورزد. -۱

 کسی که در اسلام روش جاهلیت را دنبال نماید. -۲

 خونخواهی که به ناحق خون کسی را بریزد. -۳

                                                           
 .۳۳۲جامع العلوم و الحکم، ص  -١

 ).۶۸۸۲حدیث شماره (باب من طلب دم امرئ بغیر حق، بخاری، کتاب الدیات،  -٢
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فرماید: اگر فردی تصمیم به انجام گناه و  فوق می ۀدر توضیح آی سو ابن مسعود 

یمن) باشد خداوند عذاب  ر کشوردعدن (شهر) (الحاد در حرم نماید گرچه در 

 .١دردناک را به او خواهد چشانید

فرماید:  بعد از ذکر آثار وارده از سلف در معنی و تفسیر آیة الحاد می :ابن کثیر

 باشند اما الحاد از نمایند که این اشیاء جزء الحاد می (این آثار گرچه دلالت می

شدیدتر ها  این اینکه الحاد ازدلالت دارند به ها  این عام و فراتر است بلکهها  این

است و لذا اصحاب الفیل چون تصمیم بر تخریب بیت گرفتند خداوند پرندگان 

بابیل را بر آنان فرستاد و با سنگ ریزهایی آنان را سنگ باران نمودند و آنان همچون 
َ
ا

کاه خورد شده گرداند و آنان را نابود و پند و عبرتی شدند برای کسانی که اراده سوء 

 نیت به مکه نمایند.

آن را  پرداختند و حقوق شگفت اینکه مردم جاهلی به تعظیم بلد الحرام می

نمودند، اینکه شما خواننده عزیز را به  درک میآن را  نمودند و جایگاه رفیع رعایت می

 خوانیم: هایی از تجلیل مردم جاهلی از مکه معظمه فرامی نمونه

گفته است: که او حضرمی را به آمدن و گوید: حرب بن امیه  یاقوت حموی می

و آنان نیز از  ،سکونت در مکه فرا خواند و حضرمی با بنی نفاثه هم پیمان شده بودند

و حضرمی خواست که بیرون از حرم فرود آید و  ،هم پیمانان حرب بن امیه بودند

 د.نمای ای او را به داخل شهر مکه دعوت می و حرب با سروده ،کنیه وی ابامطر بود

لُّمَ إلی الصلاح طَر هَ  أبا مَ
 

 فيكفيک الندامی من قريش 
 

ت قديماً   وتنزل بَلْدة عزَّ
 

 وتأمن أن يزورک ربُّ جيش 
 

 فتأمن وسطهم وتعيش فيهم
 

يت بخير عيش  دِ  ١أبا مطر هُ
 

                                                           
حاکم گوید: این حدیث بر شرط شیخین (بخاري ومسلم) است  )۲/۳۸۸۲مستدرک، حاکم ( -١

 .صحیح دانسته استآن را  ند، و ذهبيا هروایت نکردآن را  ولي
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همنشینی با قریش تو را  * ای ابومطر به سوی درستی و مصلحت بشتاب -١

 بس است.

و اینکه صاحب  *مند بوده است از قدیم عزت آیی که در شهری فرود می -٢

 یابی. لشکری تو را زیارت کند امان می

ای ابامطر تو به  *نمائید یابی و در میانشان زندگی می در میان آنان امنیت می -۳

 ای بهترین زندگی دست یافته

 دهد اگر به مکه بیاید. ببینید که چگونه او را امان می

خواستند خانه کعبه را تجدید  گامي نیت اینکه ههای تجلیل آن برای ب و از جلوه

حلال بودن هزینه و مواد ساخت آن دقت شدید به  بنا نمایند بر پاک بودن و

کند که ابووهب ابن عمرو به قریش گفت  ابن اسحاق در سیره روایت می ،بردند کار 

جز کسب و درآمد پاک و حلال چیزی در آن وارد و صرف ننمائید و مهریه زن 

مغصوب و به ظلم گرفته شده مردم را در آن وارد و معامله ربا و مال  (زانیه)بدکار

 .٢ننمائید

ه مواجه گشتند کما اینکه و به همین سبب در ساختن بیت با کمبود هزین

که از  ٣)کم آوردندزینه هگفت: (قوم تو در ساخت کعبه  لبه عائشه  صپیامبر

 کم کردند. ؛طرف حجر از قواعد ابراهیم 

های تجلیل مکه و حرم آن نزد قریش در زمان جاهلیت  و از دیگر مظاهر و جلوه

های غیر  ها و لباس هاینکه آنان بر تمام عرب فرض و اجبار نموده بودند اینکه توش

حرم را هنگام دخول به حرم دور اندازند و لباس غیر حرم را درآورده با خریدن یا 

                                                                                                                             
 )۵/۲۱۳معجم البلدان ( -١

به ابن آن را  و )۲/۲۸۷تاریخ طبری (، ١٠٤زي ص )، السیر والمغا۱/۲۲۰سیره ابن هشام ( -٢

 .هشام نسبت داده، و او هم به عائذ بن عمران بن مخزوم

 )۳/۵۳۹بخاري با فتح الباري ( -٣
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بپوشند و اگر نیافتند آن را  حرم به دست آورند وامانت و یا به صورت بخشش لباس 

 .١با حالت عریان و لخت بیت را طواف نمایند

را به تقدیس و تجلیل  ای پسرش و این هم زنی در جاهلیت با سرودن سروده

 گوید: نماید و می حرمت حرم توصیه می

 ةَ ظلمْ بِمكَّ لا تَ  يَّ نَ أبُ 
 

 لا الصغيرَ ولا  الكبيرَ  
 

 شومصغیره یا کبیره  پسرم در مکه مرتکب ظلم و گناه 

 ةَ من يَظْلم بِمكَّ  يَّ نَ أبُ 
 

 رورـيلق آفات الش 
 

 کسی که پسرم 
ّ
 گردد مکافات بدی نایل میظلم و ستم گردد به مرتکب ه در مک

 قد جربتها يَّ نَ أبُ 
 

 ٢فوجدت ظالمها يبور 
 

 گردد هر که در مکه ظلم نماید خوار و ذلیل می ام پسرم من تجربه کرده

و یکی دیگر از تجلیل جاهلیت برای خانه خدا اینکه اگر فردی قاتل پدر خود را 

 .داد قرار نمیگرفت و او را مورد آزار  دید از او انتقام نمی در آن می

شد و به آن پناه  گوید: (در جاهلیت هر کسی به مکه وارد می می :قرطبی

 .٣)گرفت جست از غارت و قتل در امان قرار می می

پس اگر حالت مردم جاهلی در تجلیل بیت چنین باشد بسی جای تعجّب اینکه 

و عظمت و  ،باشند بسیاری از مسلمانان امروزی با حقوق و آداب مکه ناآشنا می

                                                           
بن الزبیر است. نگا صحیح بخاري: کتاب  ه) واصل این سخن از گفتار عرو۵/۲۱۴منبع سابق ( -١

 ).۱۶۶۵الحج، باب الوقوف بعرفه شماره (

دهد  باشد که به پسرش خالد بن عند مناف تذکر می حب میالأ دخترسبیعه  گوینده این ابیات -٢

نماید، و آن قصیده درازی است، نگاه: سیره ابن هشام :  و او را از ظلم و عصیان درمکه نهی می

 ).۳/۱۲۶). البدایه والنهایه (۱/۲۵(

 ).۴/۹۱حکام القرآن (الجامع لأ -٣
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ند وش میو در آن به چیزهایی مرتکب  ،نماید تجلیل آن در دلشان خفیف و سبک می

 لیل کننده و تعظیم کننده بزرگترین بارگاه روی زمین صادر شود.که نباید از تج

بر پاک نمودن مکه از شرک و معاصی و پلیدیها و  صپیامبر  بینیم می و با اینکه

دم امروزی همچون مردم جاهلیت به انجام ورزید. برخی مر زشتیها حرص می

و به انجام افعال  ،اند که با تجلیل واجب بر آنان منافات دارد هدمرتکب شاعمالی 

نمائیم. عبادت برای غیر خدا،  را ذکر میها  آن پردازند که در زیر برخی از منکری می

ساحران  رفتن نزد ،ها به نیت حفاظت از شر جن ذبح هنگام ساختن ساختماند مانن

ها و  و برگزاری جشنو یا کوتاهی کردن در ادای آن، و ترک نماز،  ،بازها و شعبده

و تجلیل از  ،جوی به خداوند های رسمی غیر مشروع به قصد تقرب احیای شب

شود، و  یافت نمیها  آن ها و غارها و چاهها که در شرع دلیلی بر تقدیس برخی مکان

رات و معامله محرماتی دخروی آوری به م و ،ارتکاب فواحش و نوشیدن مسکرات

های حرام یا چیزهایی که انسان را به سوی فساد  مانند نوارهای ویدئوی مبتذل و ترانه

های بد از گناه با دوستان  نشینی های فضائی و شب کشاند مانند ماهواره و حرام می

مسلمانان ناباب و دیگر موارد ناشایست که انجام دادن آن در هیچ مکانی برای 

 سزاوار نیست چه برسد به اینکه مسلمانان در مکه مکرمه به آن مرتکب شوند.

کننده حرمت این مکان در شگفتم که چگونه به آن جسارت  و از حالت توهین

تر از سایر  نموده است در حالیکه بدی در حرم خداوند و شهر او و بر سفره او بزرگ

 .١نقاط زمین است

ها  آن و تبعیت و آراستن ،که مکرمه بیشتر و بزرگتر استلذا مسئولیت ساکنین م

بایست که به حال مطالعه احوال سلف صالح  و می ،به الگوی حسنه سزاواتر است

از تقوای درون آن را  و تجلیل ،نمودند رعایت میآن را  بپردازند که چگونه تجلیل از

 دانستند. می

                                                           
 ).۱/۵۱زاد المعاد ( -١
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مۡ شََ�ٰٓ�رَِ َ�لٰكَِۖ وَمَن ُ�عَ ﴿ فرماید: همچنانکه قرآن می ِ ٱظِّ فإَِ�َّهَا مِن َ�قۡوَى  �َّ
 .]۳۲ :حجال[ ﴾٣٢ لۡقُلوُبِ ٱ

اي آئین خدا و پرچمهاي اطاعت ه ههر کس شعائر الهي را بزرگ دارد و(به نشان و

 .نشانه تقوای دلهاست ازکار او) احترام بگذارد، این 

پرهیزگاری الهی ناشی از   گوید (تجلیل مراسم و برنامه می :شیخ ابن سعدی

ن و دارد نشانگر آراستگی و تزئین وی به ایما را بزرگ میها  آن کسی که ،قلبهاست

 .١کشد لیل خداوند را دنبال میجبزرگ داشت و تها  آن تقواست، زیرا بزرگ داشتن

تحقیق و شناخت از سلف در تجلیل و بزرگ داشت آنچه خداوند بزرگ داشته 

 خواند. و سیر و سلوک روش آنان فرا میها  آن است ما را به تأسی و الگوی از

و بزرگ داشت حرم الهی چنین نیست که به انجام مسائل صوری و ظاهری 

انجام نداده آن را  پرداخته که شرع الهی به آن اجازه نداده باشد و سلف صالح هم

 د.نباش

امروزه برخی باورهای باطل و عادات مخالف با شریعت میان عامه مردم یافت 

شود که سبب روی آوری آنان به عبادات غیرمجاز گشته است و با آن اعمال  می

و شما خواننده عزیز را به  ،جویند بدعتی به گمان خود به سوی خداوند تقرب می

مسلمانان به انجام آن از الحرام که برخی  صورتهایی از تجلیل غیرشرعی بیت 

 خوانیم که عبارتند از:  پردازند فرا می می

، و (جبل الرحمه)به برخی اماکن همچون غار ثور، کوه عرفات آهنگ -۱

وجود نهاده است جهت  ۀدر آن پا به عرص صمکانی  که گویند پیامبر 

 .١جستناقامه نماز و دعاء وتبرک 

                                                           
 ).۳/۳۲۰الرحمن (تیسر الکریم  -١
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تعیین مکانی که پیامبر در آن تولد یافته است، اساس درست و قابل اعتمادی ندارد، و اولین  -١

 را تعیین نمود ابن اسحاق بود و اهل سیر نیز از وی تبعیت کردند به نقل از طبری کسی که آن

 .۱/۴۵۳در تاریخ 

ابن اسحاق گفته است: رسول خدا گوید: ابن حمید از سلمه برای ما نقل نمود که  طبری می 

ای موسوم به  ربیع الاول متولد شده، وگفته شده است: او در خانه ۱۲عام الفیل روز دوشنبه، 

 نْ خانه ابن یوسف به دنیا آمد، این نص مُ 
َ
ر است، زیرا حمید (راوی حدیث) که همان یعقوب ک

 نْ مُ او حدیث بن حمید بن کاسب باشد 
َ
 نْ های مُ  روایتر است، و او دارای ک

َ
. نگا: باشد ر میک

ابن رجاء التمیمي است که ابن معین حدیث او را قابل اعتماد ، و سلمه نیز )٣/٢٦١الکاشف: (

، و ابن عدی در مورد وی گفته است، او (سلمه) حدیثهایی روایت کرده است ندانسته است

اما وی احادیث بدون ) و ابن اسحاق راستگوست، ۱/۳۸۳قابل تتابع نیستند. نگاه: الکاشف (

با صیغه تمریضی ذکر کرده است که بیانگر این است که حدیث آن را  اسناد ذکر کرده است، و

 رْ کِ ندادی از علماء این تعیین [محل تولد پیامبر] را مُ ـست، و لذا تعاشده ننزد وی ثابت 

و یا عسفان و یا  یا ابواء اند که آیا در مکه، و  اند، و اختلافاتی را در این زمینه وارد ساخته شده

محصب و یا جای دیگر  ،و یا ردم به دنیا آمده است، و اگر در مکه بوده است آیا در شعبدر 

موجب ضعف  صد پیامبراند که مسأله تحدید مکان تول دهکربوده است ... تا آخر آنچه ذکر 

 .شود میو انکار بیشتر 

که از وسعیترین منابع در ) ۱/۳۷( الصالحي، توان به: سبل الهدی والرشاد برای تفصیل آن می 

هـ) ۱۰۹۱اند العیاشی المغربی (وفات:  هانکار کردآن را  سیره است. و همچنین از کسانی که

) بعد از ذکر کردن اختلافات کتابهاي سیره در تحدید مکان ١/٢٢٥در سفر مشهورش به مکه (

را به مقدار خوابیدن یك نفر  ید: (عجب آنجاست که در آن خانه مکانيگو می صتولد پیامبر

که این   است و به نظر من خیلي دور اند! هنامید صمکان تولد پیامبرآن را  واند  هتعیین کرد

 صتعیین چه از طریق صحیح و چه از طریق ضعیف درست باشد، چون در تولد آنحضرت 
یین خیلي ید: این تعگو می :اختلاف است که او در مکه تولد شده یا در خارج مکه. سپس 

رسد آنهم با مرور زمانها و سالهاي پي در پي و از بین رفتن آثار آن، و وقوع تولد  میدور به نظر 

آنهم بدون آنکه از آن  ،کرده است میدر زمان جاهلیت، و هیچ کس هم مکان تولد را حفظ ن

مبعوث خواهد شد  صدر زمان جاهلیت بوده و هنوز از اینکه محمدچون  ،ه شوددای بر هفاید
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به قصد شفاعت خواهی و توسل و درخواست منزلت شکوه، رفتن به نزد  -۲

بان آن قبرها. این عمل و یا فراخوانی صاح ،و غیرهلا قبرهایی در قبرستان مع

 شرک و یا وسیله نیل به شرک است.

در حالیکه خداوند حکیم اهداف و مقاصد زیارت شرعی را در امور زیر محدود 

و معین ساخته که عبارتند از: دعا برای صاحب قبر، یادآوری مرگ و سرای آخرت، 

 اشک. پند و عبرت گرفتن، رقت قلبهای سختی، و جاری شدن اشک از چشمهای بی

 شویند. تبرک جستن و استحمام به آبی که کعبه را با آن می -۳

اند و طلب شفا از  ای که کعبه را با آن پوشانده تبرک جستن به پوشش و پارچه -۴

 ای از آن به عنوان تبرک. تکهو گرفتن با قیچی تعدي کردن به آن آن، با 

                                                                                                                             
هیچ خبري نبوده، و بعد از آمدن اسلام هم از صحابه و تابعین به ما رسیده که به چنین چیزي 

به ها  آن رفته است، وگ یدینی به آن تعلق نمزیرا هیچ عمل شرعی و  ،اند ههیچ اعتنایي نداشت

ردند، ک یناء مچیزي مهمتر از این با زبان و شمشیر و دور کردن آنچه مخالف اسلام است اعت

تا آخر … کن اسلامي از دید پنهان شود. ااین همان سبب بوده که بسیاري از رویدادهاي و ام

 آنچه گفته است.

و همچنین امام ابن عبدالسلام الدرعي المغربي نیز در دو سفر مشهورش سخنان العیاشی را  

کید قرار داده است. نگا:   ).:ر حمد الجاس )۱۳۸(ص ، تلخیص المؤرخمورد تأ

کید بر این قول    صید: (این اختلاف در مکان تولد پیامبرگو میو همچنین حمد الجاسر با تأ
بر این خواهد بود که مکاني که در حال حاضر نزد عامه مردم مشهور به مولد النبي است، بر 

رمضان و شوال سال  ١٧ص  ٤و ٣هیچ اساس تاریخي صحیح نیست). از مجله العرب جلد 

 هـ.١٤٠٢

آن را  ، بطور کلي جایز نیست کهصییم: بر فرض ثابت بودن مکان تولد پیامبرگو میما  

  این کار را انجام صرسول اللهمحلي برای عبادت و تبرك جستن بکار برد، چون خود 

ین و ائمه معتبرین نزد اهل سنت و ـ، و تابعنهـاند، و همچنین هیچ یك از صحاب هنداد

اند. و همه خیر در اتباع سلف و نیاکان است، و همه شر در  ندادهجماعت این کار را انجام 

 اتباع متبدعین این امت است.
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 دیوارهای کعبه و چسباندن صورت ومسح حلقه درهای مسجد الحرام و  -۵

 تبرّک. به نیت ١ها بر آن (در غیر ملتزم) دست

اعتقاد به اینکه آب زمزم اگر به شهر دیگری منتقل گردد مزه آن تغییر  -۶

در دهان میت هنگام آن را  و یا اینکه جهت عاقبت به خیری ،یابد می

 شویند. چکانند و یا کفن میت را با آن می احتضار می

 .٢ن از مسجد الحرامبعد از طواف وداع رو به پشت بیرون آمد -٧

بار حج  ٧٢و باور به اینکه وقوف در عرفه در روز جمعه برابر است با  -۸

 .٣رفتن

اختصاص دعاهایی برای هر بار طواف خانه کعبه و سعی بین صفا و مروه و  -۹

مقام ابراهیم و هنگام نوشیدن آب زمزم، که دعای خاص در این موارد از 

 وارد نگشته است. صپیامبر 

و حدیث صحیح در  ،ینکه صِرف نگریستن به کعبه عبادت استاعتقاد به ا -۱۰

از هم بر این باورند و چنین نمها در  و برخی ،شود این مورد یافت نمی

هنگام  صمخالفت دارد زیرا پیامبر  صباوری با سنت عملی پیامبر 

امه نماز سرش را پائین انداخته و به زمین و محل سجده خود چشم اق

 .٤دوخت می

مالیدن به  ی و مقام ابراهیم و دستنهای کعبه و دو رکن یما ارهبوسیدن کن -١١

 .٥ها آن

                                                           
 .باشد ملتزم میان رکن و باب کعبه می -١

 .)۷۰نگا: الاختیارات الفقهیه: ابن تیمیه ص ( -٢

 .)۵۶نگا: مناسك الحج والعمره: آلباني ص ( -٣

 ).٥٣ص ( صي در صفه صلاه النبي صحیح دانسته، وآلبانآن را  بیهقي وحاکم و -٤

 .)۴۸۲، ۴۷۷، ۱۷/۴۷۶)، (۳/۹۷نگا: مجموع الفتاوی: ابن تیمیه ( -٥
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ْ ٱوَ ﴿ :رقی از قتاده در تفسیر آیهزأو د خود با سن :ابن جریر ذُِوا قَامِ  �َّ مِن مَّ
�  ۧإبَِۡ�ِٰ� 

اند که قتاده گفته است، همانا به نماز  روایت نموده ]۱۲۵ :ةبقرال[ ﴾مَ مُصَّ�ٗ

 .١اند اند و به مسح آن دستور داده نشده امر شدهخواندن نزد مقام ابراهیم 
اللهم أظلني في ظلك يوم لا ظل «: در زیر ناودان و آبراهه کعبه دعا نمودن -۱۲

 ای جز سایه تو نیست مرا در سایه خود روزی که سایه . (خدایا٢»إلاَّ ظلك

 قرا ده.

 آید. تبرک جستن به بارانی که از کعبه فرود می -١٣

 هر کس وارد یو چیزها -١٤
ً
ی که بر سر زبان عوام و جاهلان متداول است مثلا

کعبه گردد نباید دیگر با پای برهنه بر زمین راه رود، و آنچه را که در کعبه 

هر دیده است نباید برای دیگران بازگو کند، و نباید به سقف آن بنگرد، و 

کس به سقف کعبه بنگرد کور گردد، و امثال این نوع توهمات و خرافات 

 .٣اصل و پایه بی

اساس  و آنچه سبب پرداختن برخی مردم به این عبادتها و اعتقاد به چیزهای بی

یفه میان آنان است که در تأیید کردار خود به ضعگردد انتشار احادیث موضوعه و  می

 د.نماین آن استناد و احتجاج می

ها را ذکر  در زیر برخی از این احادیث مکتوب در بعضی کتابها و جاری بر زبان

 ناد نیست.تکنیم که نزد علما و حدیث شناس صحیح و مورد اس می

فرموده است: خداوند هر شب  صروایت است که پیامبر  ماز ابن عباس  -۱

فرماید که شصت  و روز صد و بیست رحمت را بر بیت الله الحرام نازل می

                                                           
 ) گذشت.١٠٩آن در ص (تخریج  -١

 .)۵۲نگا: مناسك الحج والعمره: آلباني ص ( -٢

 .)۵۲۳، ۲/۵۵۲التاریخ القویم لمکه وبیت الله الکریم: محمد طاهر الکردي ( -٣
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برای نمازگزاران ها  آن برای طواف کنندگان و چهل رحمت ازها  آن رحمت از

  .١بیست رحمت نیز برای تماشاگران است، این حدیث ضعیفی است و

ا از او دوری دارد، جهنم ر هر کس بر گرمای مکه صبر کند خداوند گرمای -۲

  .٢ابوعقیل گفته است: این روایت بوئی از واقعیت را ندارد

 .٣اساس است اند، بی کم خردان مکه ذخیره بهشت -٣

در صحاح (وغیره) آن را  از حافظ ابن حجر درباره این روایت سؤال شد گفت:

 ام. نیافته

عبادت  فرمود: تماشای کعبه صنقل شده است که پیامبر  لاز عائشه  -۴

 .٤است

در غیر مکه است، این بر زبان  و بیدار)خفته در مکه همچون ایستاده ( -۵

 شود. برخی عوام جاری است و اساس برای وی یافت نمی

 .٥آوردکشتی نوح کعبه را طواف نمود و دو رکعت نماز را به جای  -۶

نیکی شده است و از عصیان بیرون و  یخوبهر کسی وارد بیت گردد وارد  -۷

  .٦آمده است

توان به حدیث زیر  زمام و افسار گسیخته می و از جمله احادیث غیر صحیح و بی

اشاره کرد (هفت بار گرد خانه خدا چرخیدن در آخر هفته گناهان طواف کننده را 

برد و (انجام عمره در  زداید پس هفت بار طواف گناهان هفت روز را از بین می می

                                                           
 ). ١٧٦٠)، ضعیف الجامع شماره (١٨٨، ١٨٧آلباني در سلسله الاحادیث الضعیفه شماره ( -١

 ).۲/۶۷۸الکشف الالهی: محمد الطرابلسی (نگا:  -٢

 ).۵۳۱)، نگا : مختصر مقاصد الحسنه، ص (۲۶۵جوبه المهمه، ص (الأ -٣

 ).۵۹۹۰ضعیف دانسته، ضعیف الجامع شماره (آن را  آلباني -٤

 .)۱/۱۰۰ذکر نموده است (آن را  در کتاب: الموضوعاتابن الجوزي  -٥

روایت کرده و او از نظر حفظ آن را  ید عبدالله بن المؤمل تنهاگو می) و ٥/١٨٥در سنن ( بیهقي -٦

 ید: این حدیث ضعیف است.گو می) ٨/٢٠٨قوي نیست، النووي در مجموع (
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. (هر میتی که با آب زمزم کفن وی شسته زداید آخر هر سال گناهان آن سال را می

 گیرد). شود مورد بخشش قرار می

و فضاحت نشر آن  صپردازی بر پیامبر   یت و دشواری جرم دروغمعلاوه بر اه

تأثیر این احادیث در گسترش بدعتها و زایل نمودن تجلیل واقعی و مطلوب شرعی از 

محتوا و توخالی، بر  صوری بیبیت الحرام و جایگزین نمودن باورهای فاسد و اعمال 

 کسی پوشیده نیست.

با آن را  او هم ،اند لذا لازم است مسلمان آنچه را خدا و رسولش تجلیل نموده

مر  ،طرق صحیح و درست آن تجلیل نماید
َ
و از تجلیل آنچه که بر بزرگ داشتن آن ا

حُسن  نشده است از تجاوز بر حریم الهی پرهیز نماید، زیرا صِرف ادعای اخلاص و

کافی و بسنده  صنیّت بدون صداقت در متابعت و حسن موافقت با سنت پیامبر 

 نیست.
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ه و برخی احکام آن و 
ّ
بعد از این سَیر کوتاه در ذکر فضایل شهر مبارکه مک

ای  چاره گذاری و گناه و منکرات در آن راه های عالیه و حذر از الحاد با بدعت مکان

نیست جز اینکه برادران مسلمان ساکن این شهر و همسایگان بیت الحرام و حجاج و 

نمایند به تدبّر در نصوص  زائرانی که از هر فراخ و دوری که آهنگ آمدن به آن را می

و فراگرفتن احکام فقهی مرتبط با این شهر پر امان را دینی و التزام به آداب نبوی 

تجلیل نموده است و از آن را  فراخوانیم. این شهر، بیت و حرم الهی است که خداوند

پس سعادتمند کسی  .با آن احکام و فضایل متمایز ساخته استآن را  میان اماکن

و جایگاه  ،نمایدرعایت آن را  و حرمت ،اوج نهدآن را  است آن طور که شایسته است

ها  و اجتناب از گناه و زشتی ،و بر افزودن طاعات در آن ،حفظ نمایدآن را  و منزلت

و هر رذیله ناروایی را ترک و رها  ،و به هر فضیلت مشروعی عمل نماید ،حرص ورزد

 نماید.

 
 ينوآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالم

 ينأَجمع آله وصحبه نا محمد وعلىينب االله وسلم على وصلى
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